
سینمای رسانه جای هر 
علاقمند   به سینما نیست

بـا حبیـب‌ ایل‌بیگـی از سـال‌های مدیریـت سـینمای 
رسـانه‌ها تـا ماجـرای اختتامیـه جشـنواره 28 

دوره‌ات هیچ‌گاه 
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ــه  ــای هفت ــن خبرهــ یکــی از اصلی‌تریـــ
ســپری شــده در ارتبــاط بــا جشــنواره، 
معرفــی فیلم‌هــای مســتند بــرای رقابــت در 
بخــش ســودای ســیمرغ بــود. دبیر جشــنواره 
در یادداشــتی بــه مناســبت پایــان کار هیــات 
ــت:»امیدوارم  ــتند نوش ــش مس ــاب بخ انتخ
انتخــاب  هیــات  منتخــب  مســتندهای 
جشــنواره ســی و ششــم فجــر کــه عــاوه بر 
تاکیــد بــر کیفیــت، بــا توجــه بــه گونه‌هــای 
موضوعــی و متنــوع از تولیدات اخیــر انتخاب 
شــده‌اند، در برداشــتن گام‌هــای آغازیــن 
بــرای فرهنگ‌ســازی در حــوزه مســتندهای 
ســینمایی موفــق عمــل کنــد کــه صــد البته 
ایــن گام‌هــا، می‌بایســت بــه ســمت اکــران‌ 
ایــن آثــار حرکــت کنــد؛ البتــه مســتند 
ســینمایی بخــش کوچکــی از ســینمای 
ــز در  ــتند نی ــینمای مس ــت و س ــتند اس مس
همــه ابعــادش، متعلــق بــه ســینمای آینــده 

ــرزمین اســت«. ــن س ای
»آبــی بــه رنــگ آســمان«،»بانو قــدس 
ــتجوی  ــمه«،»در جس ــرور سرچش ایران«،»ت
انقــراض«،»رزم‌آرا،  گــرداب  فریــده«،»در 
ــا  ــانی ب ــیه‌ی مسکوت«،»زنــــ ــک دوس ی
بــه  رو  باروتی«،»فریــاد  گوشــواره‌‌های 
ــد« و  ــا نمی‌رون ــه دری ــان تنهــا ب باد«،»ملوان
»وه انتیــوک شــاپور« ده مســتندی هســتند 
کــه امســال پــس از بازبینــی توســط هیــأت 
انتخــاب بخــش ســودای ســیمرغ، حداقل دو 

هـر سـال دی مـاه؛ بـرای بسـیاری از مخاطبان جدی سـینما 
آغازگر اتمسـفر نوستالژیک جشـنواره فیلم فجر است. مقطعی 
که با اعلام اسـامی سـینماهای مردمی جشـنواره، برنامه‌ریزی 
»عشـق فیلم‌هـا« بـرای حضـور در صف‌هـای جشـنواره‌ای 

شـروع می‌شـود و آنهـا برنامه‌ریـزی می‌کننـد تا در سـینمای 
مـورد علاقه خود، به تماشـای آثار جشـنواره بنشـینند. هرچند 
در سـال‌های اخیـر بـه دلیـل پیش‌فـروش اینترنتـی، دیگـر 
ماننـد دهه‌هـای 60 و 70 خبری از صف‌های طویل جشـنواره 
نیسـت امـا هنـوز هـم وقتـی مـردم بـا فیلمـی ارتبـاط برقرار 
کننـد، سـئانس‌های فوق‌العـاده نشـانه میـزان اسـتقبال مردم 
از فیلم‌هـای مختلـف در زمـان جشـنواره خواهـد بود. امسـال 
هـم طبق اعلام محمدرضا فرجی مدیر امور سـینماهای سـی 
و ششـمین جشـنواره فیلـم فجـر، پـس از بررسـی گزینه‌های 
موجـود از نظـر شـرایط فنی، محیطـی و موقعیـت جغرافیایی؛ 
تـا اوایـل دی مـاه سـینماهای ایـن دوره جشـنواره معرفـی 

خواهد شـد.

سینماهای 
جشنواره 

رونمایی می‌شود

فیلــم از بیــن آنهــا بــه ســودای ســیمرغ اضافــه خواهــد شــد و بــر اســاس 
ــته‌های  ــا در رش ــن فیلم‌ه ــت‌اندرکاران ای ــال، دس ــنواره امس ــه جش آئین‌نام

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــاوت داوران ق ــورد قض ــف م مختل

انتخاب ده مستند برای 
رسیدن به دو فیلم
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پـس از دو سـال، مجـددا شـاهد اضافـه 
شـدن سـیمرغ فیلـم کوتـــاه بـه جوایز 
جشــــنواره 36  خواهیـم بود. تصمیمی 
کـه از اولیـن روزهـای انتخـاب ابراهیـم 
داروغـه‌زاده و مذاکـره با اعضـای انجمن 
فیلـم کوتاه گرفته شـد و حالا قرار اسـت 
چهـار فیلم برای دریافت سـیمرغ بهترین 
فیلـم کوتـاه در جشـنواره بـا یکدیگـر به 
رقابـت بپردازند. »مارلـون« به کارگردانی 
و تهیـــه‌کنندگـــی درنـــاز حاجـــی‌ها 
،»حیـوان« بـه کارگردانی بهمـن و بهرام 
تهیه‌کنندگـی  و  لـو)ارک(  ایـوان  حـاج 
مدرسـه ملـی سـینمای ایـران، »وقـت 
ناهـار« بـه کارگردانی علیرضا قاسـمی و 
تهیه‌کنندگـی حلقه فیلمسـازان بی کلام 
گلـوب و علیرضـا قاسـمی و »فـاش« 

و  مختـاری  احسـان  کارگردانـی  بـه 
حامـد  و  عابـدی  بهنـام  تهیه‌کنندگـی 
حسـینی سـنگری چهـار فیلمی هسـتند 
که توسـط هیـات داوران امسـال بازبینی 
و در نهایـت یکی از آنها صاحب سـیمرغ 

بلوریـن جشـنواره 36 خواهد شـد.
طبـق آئین نامه سی‌وششـمین جشـنواره 
فیلــــم فجـــر، هیـأت داوران از میـان 
نامزدهـــای بهتریـن فیلم‌هـای کوتـاه 
داسـتانی جشـنواره فیلـم کوتاه تهـران و 
جشـن مسـتقل فیلم‌هـای کوتـاه خانـه 
سـینما )حداکثر 10 فیلم( کـه مدت زمان 
هـر فیلـم کمتـر از 15 دقیقـه باشـد یک 
فیلـم را به عنـوان فیلم برگزیـده انتخاب 
و سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلـم کوتاه را 
بـه کارگردان آن فیلم اهـداء خواهند کرد.

بازگشـت جایزه فیلم کوتاه و رقابت چهار 
فیلم برای سیمرغ بلورین

گسترش حضور
 هنرمندان 

در سینماهای مردمی
در دو سـال گذشـته پردیس سـینمایی ملت به عنوان 
کاخ مردمـی جشـنواره معرفـی شـده بـود و مخاطبان 
بـا حضـور در ایـن سـینما می‌توانسـتند بـا هنرمندان 
محبـوب خود دیدار کنند، اما سـتاد برگزاری جشـنواره 
امسـال در راسـتای افزایـش شـور و نشـاط بیشـتر 
تصمیـم بـه حذف یـک مـکان واحد بـه عنـوان کاخ 
مردمـی گرفته تـا هنرمندان حضـور گسـترده‌تری در 
سـینماهای مردمـی داشـته باشـند. در راسـتای ایـن 
سیاسـت قـرار اسـت امسـال بـرای نمایش هـر فیلم 
در سـینماهای مردمـی عوامـل آن در سـینماها حاضر 
شـده و علاوه بـر معرفی عوامل طی مراسـمی خاص 
در پایـان نمایـش فیلم نیـز، عوامل با حضـور بر روی 

صحنه بـا مخاطبـان بـه گفت‌وگـو بپردازند.

»فجرنامه« را  از 
سینماتیکت بخوانید

خوشـبختانه نخسـتین شـماره بولتن مجازی جشنواره 
فجر، بازتاب خوبی در بین رسـانه‌های مختلف داشـت 
و همکاران رسـانه‌ای ما خبر انتشـار آنرا در رسـانه‌های 
خـود پوشـش دادنـد. امـا بـرای مخاطبـان جشـنواره 
فجـر بایـد بگوئیـم کـه »فجرنامه« علاوه بر انتشـار 
در کانال تلگرامی و سـایت جشـنواره فجر؛ در سـایت 
سـینماتیکت نیـز در دسـترس خواهـد بـود و روزهای 
جمعـه می‌توانید بـا مراجعه به این سـایت »فجرنامه« 

را دریافـت کنید.
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مستند تاریخ باشگاه استقلال با نام تازه »آبی به رنگ آسمان« 
که نام قبلیش »4فینال آسیا« بود، توسط امیر رفیعی کارگردانی 
و تهیه شده است، که پیش‌تر مستند »من ناصر حجازی هستم« 
را ساخته بود.فرهاد اصلانی بازیگر مطرح سینما نیز راوی اصلی 
این مستند است و به جز او، همایون ارشادی و سیامک انصاری 
از دیگر راویان این فیلم هستند. رضا یزدانی هم، ترانه تیتراژ 
پایانی این فیلم را خوانده است تا مستند تاریخ باشگاه استقلال 
نیز همچون »من ناصر حجازی هستم« با گروهی باز هنرمندان 

سرشناس آماده نمایش باشد.

ن 
سما

گ آ
 رن

به
ی 

آب

مستند »بانو قدس ایران« به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی 
امام)ره( و همسر  است. بدون شک در مورد شخص حضرت 
باید  ایشان ساخت یک فیلم نمی تواند همه را راضی کند و 
فیلم‌های زیادی در این باره ساخته شود. امکان ندارد در یک فیلم 
همه جزئیات زندگی چند ساله فردی تعریف شود. اما این مستند 
حاصل سه سال تلاش یک گروه فیلمسازی است که در 80 
دقیقه خلاصه شده است.در این فیلم مهم‌ترین فرازهای زندگی 
همسر امام)ره( روایت شده است و برای اولین بار برخی تصاویر 
از زندگی خصوصی بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان داده می‌شود. 

ن 
را

 ای
س

قد
نو 

با

مسـتند  انتخـاب  هیـأت  منتخـب  فیلم‌هـای  اسـامی 
از  متشـکل  فجـر  فیلـم  جشـنواره  سی‌وششـمین 
محمـد آفریـده، حبیـب احمـدزاده و فرهـاد مهران‌فـر 
اعلام شـد. هـر کـدام از ایـن فیلم‌هـای مسـتند در 
ژانرهـا و موضوعـات متفاوتـی اسـت، یکـی بـه تیـم 
محبـوب ایرانی‌هـا پرداختـه اسـت و دیگـری به شـهر 

و سرگذشـت  زندگـی  بـه  یکـی  قدیمـی.  و  تاریخـی 
زندگـی سیاسـیون و دیگـری در جسـت‌وجوی خانواده 
گمشـده‌اش. امسـال قرار شـده دو فیلـم از ده فیلم 
منتخب توسـط هیـأت انتخاب بخش سـودای سـیمرغ، 
بـه ایـن بخـش راه یابد و در رشـته‌های مختلـف مورد 

قضـاوت قـرار گیـرد. 

از زندگی همسر امام)ره( تا 
ماجرای ترور سرچشمه 

ده مستند در سودای سیمرغ 36

»تـرور سرچشـمه« بـه کارگردانـی محمدحسـین مهدویـان، 
ماجـرای هفتـم تیـر 1360 را روایت می‌کند. این مسـتند درباره 
به شـهادت رسـیدن جمعی از رهبران حزب جمهوری اسلامی 
در سـال 1360 اسـت کـه بـه بررسـی واقعـه‌ تاریخی شـهادت 

آیـت‌الله سـیّدمحمد بهشـتی و 72 تـن از یارانش منجر شـد. 

»در جسـتجوی فریده« به کارگردانی آزاده موسـوی و کوروش 
عطایـی، ایـن مسـتند دربـاره فـردی بـه نـام فریـده اسـت که 
چهـل سـال پیـش توسـط زوجی هلنـدی بـه فرزنـدی گرفته 
شـد. او بـرای اولین‌بـار بـه ایران سـفر می‌کنـد تـا زادگاهش را 

ببینـد و خانـواده‌ واقعـی‌اش را بیابد.
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ایـران تنهـا دارنـده، گربـه سـان منحصـر بـه فـرد‌ در بیـن 
کشـورهای آسـیا اسـت اما اکنون در خطر انقراض قـرار گرفته 
اسـت. فتـح‌الله امیـری کارگردان این مسـتند به این گربه‌سـان 
پرداختـه، کـه او از سـال‌های گذشـته بـا سـاخت و نمایـش 
فیلم‌های زیسـت محیطی از جمله در جسـتجوی پلنگ ایرانی،‌ 
حیـات در رگ‌هـای سـرد،‌ محیط‌بـان و پلنـگ، ده‌هـا جوایـز 

داخلـی و بین‌المللـی را کسـب کـرده اسـت.

»وه انتیوک شاپور« به کارگردانی سودابه مجاوری، است که این 
مستند بعد از شش سال تحقیق و پژوهش شهر باستانی »گندی 
شاپور« را به تصویر می‌کشد، نمایشی از کاخ‌هایی که بیش از 1700 
سال پیش در خوزستان سربرآوردند اما امروز جای آن‌ها را زمین‌های 

مسطح که بیشتر مورد استفاده کشاورزان است، پُر کرده‌اند.

رزم‌آرا، یک دوسیه‌ی مسکوت، به کارگردانی سیداحسان عمادی 
است که  پس از یک سال تحقیق و نگارش فیلمنامه، مصاحبه با 
بازماندگان دوره نخست‌وزیری سپهبد علی رزم‌آرا انجام شد. با توجه 
به گذشت ۶۵ سال از آن دوران و سن بالای ۸۵ سال افراد بازمانده، 
مصاحبه با این افراد دشوار بود. تمامی صداها و گزارش بازجویی‌های 
آن دوره جمع‌آوری شده و در طول مستند علاوه بر پرداختن به 

زندگی رزم‌آرا سرنخ‌هایی از ترور او ارائه داده شده است.

باد« به کارگردانی عطا مهراد و سیاوش  مستند »فریاد رو به 
جمالی، درباره دانش‌آموز نوجوان ساکن دروازه غار است و برای 
تغییر وضع و جامعه پیرامون خود قصد دارد خواننده شود. در این راه 
با مشکلات زیادی اعم از مخالفت والدین‌اش، بی‌پولی و نداشتن 

حمایت روبه‌رو می‌شود. 

»ملوانان تنها به دریا نمی‌روند« به کارگردانی الله‌کرم رضایی‌زاده 
است.این فیلم با اشاره به افتخارات تیم فوتبال ملوان بندرانزلی 
در طول تاریخ شکل‌گیری، روایت‌گر دلبستگی و همدلی کم‌نظیر 
اهالی بندرانزلی از هر قشر و شغلی، به این تیم محبوب و ریشه‌دار 
است. در واقع می‌توان گفت در این مستند به بعُد اجتماعی و 
جامعه شناختی تیم فوتبال و هواداران آن پرداخته‌اند.ملوان مکتب 
مرحوم  جهانی،  غفور  همچون  بزرگانی  معرفی  و  استعدادیابی 
سیروس قایقران، محمد احمدزاده و اخیراً سید جلال حسینی و 

سعید عزت‌الهی بوده است. 
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»زنانی با گوشواره‌‌های باروتی« به کارگردانی رضا فرهمند است. 
در این مستند با »نور« ژورنالیست جنگ همراه می‌شویم. او با 
همه مخاطره‌ها و فشارهای اجتماعی که برای حضورش در جنگ 
با داعش وجود دارد مصرانه مبارزه می‌کند، پابه پای رزمنده‌ها 
پیش می‌رود و گزارش می‌گیرد. او به کمپ پناهجویی بیوه‌ها 
احساسات  و  پوشیده  روایت‌های  تا  می‌رود  داعشی  کودکان  و 
کشته شده آنها را به تصویر بکشد، اما روایت زنانگی نور از جنگ 
همین‌جا به پایان نمی‌رسد.رویکرد این مستند پرداختن به زنان و 

کودکانی است که در جنگ با داعش بودند.
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ضرورت حضـور فیــلم 
کوتـاه در جشــنواره 

هادی مقدم‌دوسـت کارگردان سـینمای 
سـازوکار  دربـاره  فیلمنامه‌نویـس  و  کوتـاه 
حضـور فیلـم کوتـاه در جشـنواره فیلـم فجر 
می‌گویـد: »یکـی از ویژگی‌هایـی جشـنواره 
فجـر معرفی افراد سـینماگر به جامعه سـینما 
اسـت. اگر یکی از وظایف سـازمان سـینمایی 
جـذب و حفـظ هنرمنـدان سـینماگر و تأمین 
نیـروی انسـانی باشـد، ایـن اداره یـک ابـزار 
موثـر به نام جشـنواره فجـر بـرای این هدف 
دارد. در طـول تاریخ در جشـنواره فجر شـاهد 
بوده‌ایـم جایـزه‌ای کـه افـراد تحسـین شـده‌ 

غیرحرفـه‌ای گرفته‌انـد، هماننـد حکـم استخدام‌شـان در سـینما بـوده اسـت. 
یعنی این سـنخ از جایزه گرفته‌ها، از بیسـت‌و‌دوم بهمن ماه به طور رسـمی و 

بـا اعتبـار مناسـب معرف حضـور همه افراد سـینما شـده اسـت.«
بـدون شـک، اگـر جشـنواره فیلـم فجـر، بخش فیلـم کوتاه داشـته باشـد، با 
انتخـاب بهتریـن کارگـردان فیلم کوتاه، راه را برای فیلمسـازی آن فرد بسـیار 
همـوار می‌کنـد. اتفاقـی کـه در جشـنواره فیلم کوتاه تهـران و یا جشـن خانه 
سـینما بـرای یـک فیلمسـاز می‌افتـد، بسـیار موثر اسـت امـا قطعا بـه قدرت 
جشـنواره فیلم فجر نیسـت. یعنی جشـنواره فیلم فجر با برگزیدن و تحسـین 
یـک کارگـردان فیلم کوتـاه و یا فیلمبردار و یا حتی تدوین‌گـر تازه‌کار می‌تواند 
از روز بیسـت و دوم بهمن‌مـاه نیـروی تـازه وارد محیـط حرفه‌ای سـینما کند. 
مقدم‌دوسـت در ادامـه معتقـد اسـت؛ »حضـور فیلم کوتـاه در جشـنواره فیلم 
فجـر، نشـانه فهـم ظرفیت‌های جشـنواره فجـر و نشـانه روحیه بهـره‌وری و 

منش مسـاعدت بـا مردمان اسـت.«
مقدم‌دوسـت می‌گوید: »البته فقط قسـمتی از سـازوکار هویت‌بخشـی به فیلم 
کوتـاه، بـا تخصیص یک جشـنواره بین‌المللی بـه آن و یا حتی تخصیص یک 
جشـن در خانـه سـینما اتفـاق می‌افتـد اما حضـور در فجر این هویت‌بخشـی 
را بـه بالغ‌تریـن و بالاتریـن حد ممکن می‌رسـاند. جشـنواره فیلـم فجر محل 
توجه همه سـینماگران کشـور اسـت. یعنی در این10 روز همه حواس جمعیت 
سـینماگران کشـور بـه ایـن رویـداد سـینمایی اسـت، امـا واقعیـت در مـورد 
جشـنواره بین‌المللـی فیلـم کوتـاه این‌گونـه نیسـت. لازم می‌دانم کـه بگویم 
و متأسـفم کـه ایـن را می‌گویـم، امـا برخـی از سـینماگران حتـی نمی‌داننـد 
جشـنواره فیلـم کوتاه وجـود دارد! طبعا تاثیر هویت‌بخش جشـنواره فیلم کوتاه 
روی آنـان هیـچ اسـت. حتی برخی جایزه خانه سـینما را هـم دنبال نمی‌کنند 

و فقط سـیمرغ برایشـان اهمیت دارد.«

جشـــنواره فیـــــلم فجـــــر به‌عنوان مهم‌تــــرین و پرمخاطب‌ترین 
جشـنواره سـینمای ایران، بهترین موقعیت برای معرفی فیلم کوتاه 
در کنـار دیگـر قالب‌هـا و تخصص‌های سـینما و توجه بـه هنرمندان 
آن اسـت. قطعـا حضـور و رقابـت این بخـش در جشـنواره فجر مولد 
اعتباری دوجانبه اسـت. فیلم کوتاه به نوعی جان سِینماست. سینما 
بـه مثابـه مقوله‌ای پیچیده، مجالـی برای بیان دغدغه‌هاسـت و البته 
فیلـم کوتـاه بـه عنـوان ارزشـمند‌ترین و خلاق‌تریـن رسـانه در ایـن 
وادی می‌توانـد بهتریـن کارکـرد را داشـته باشـد. دربـاره بازگشـت 
دوبـاره سـیمرغ فیلـم کوتاه بـه جشـنواره 4 دیدگاه را جویا شـدیم. 

فجـر؛ حکـم تثبیـت 
در سیـنمای ایــران

چهـار دیدگاه درباره بازگشـت سـیمرغ فیلـم کوتاه 
به جشـنواره 

مریم علی بابایی
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مقدم‌دوسـت بـه واقعیـت انکارنشـدنی جشـنواره فجـر کـه محفلـی بـرای 
هم‌گرایـی و کانـون توجـه سـینماگران اسـت، اشـاره دارد. او می‌گویـد: »اگـر 
بنـا باشـد هویـت بخشـی در فیلـم کوتـاه بـه حـد اعلا برسـد به‌گونـه‌ای 
کـه خاطرمـان جمـع باشـد، تکلیف‌مـان را در مـورد مطـرح کـردن و هویـت 
بخشـی‌اش کامل انجـام داده‌ایم و مطمئنـا، حضورش در جشـنواره فجر واقعا 

ضـروری اسـت.«

تکمیل توازن جشنواره‌ای فیلم کوتاه 
»امیـر توده‌روسـتا« فیلمسـاز سـینمای کوتـاه دربـاره حضور فیلـم کوتاه 
در جشـنواره فجـر، می‌گویـد: »جشـنواره فجر به عنـوان مهم‌ترین جشـنواره 
فیلـم درایـران، طبیعتـا برای هر فیلمسـازی صحنه آمـال و آرزوهایش اسـت. 
به خصــــوص بـــرای 
فیلمسـازان نسـل جدیـد 
و فیلمسـازان فیلـم کوتاه 
فرصتــی خواهـد بـود تا 
آثارشــان در ایـن رویـداد 
فرهنگـی ـ هنـری مهـم 
کشـور در کنـار فیلم‌های 
مـورد  سـینما  بـزرگان 
ارزیابی قرار بگیرد. مسلما 
ایـن روند جشـنواره‌ای در 
طول سـال حائـز اهمیت 
اسـت یعنی اگر جشـن خانه سـینما در تابستان و جشـنواره فیلم کوتاه در پاییز 
برگـزار می‌شـود، در زمسـتان هم جشـنواره فجـر می‌تواند توازن جشـنواره‌ای 
فیلـم کوتاه را تکمیل کند. باید مطمئن باشـیم فیلمسـاز فیلم کوتـاه در آینده، 

روی رونـد تغییـرات یـا اوج‌گیـری سـینمای بلنـد ایـران تأثیـر می‌گـذارد.«
توده‌روسـتا که برای دیده شـدن نخسـتین فیلم بلند سـینمایی‌اش سـه سـال 
صبـر کـرد، دربـاره اهمیت دادن به فیلمسـازان فیلـم کوتاه در جشـنواره فیلم 
فجـر معتقد اسـت: »اهمیـت دادن به فیلم کوتاه در جشـنواره فجر، در اهمیت 

دادن به فیلمسـازان آتی تأثیر مسـتقیم دارد.«

نگاه مثبت به حضور در جشنواره 
»مسـعود امینی‌تیرانـی« یکـی از اعضـای هیـات مدیره انجمـن فیلم 
کوتـاه ایـران، دربـاره حضـور فیلـم کوتـاه در جشـنواره فجـر می‌گویـد: 
»جشـــنواره فجــــــر 
و  سـابقه  لحــــاظ  بـه 
هویتـــی که سینماگران 
بـرای آن قائـل هسـتند، 
پیشانی مهم‌تریـــــــن 
اتفاقــات ســــــینمایی 
اســــت و از همیــــن 
رو، فیلمسازان دوســـت 
دارنـد فیلم‌هایشـــان در 
جشـنواره حضـور داشـته 

باشـد. قطعـا جشـنواره‌ای کـه بـه صـورت 
برگـزار  کوتـاه  فیلـم  مـورد  در  تخصصـی 
می‌شـود جـای خـود را دارد امـا حضـور در 
نکتـه  سـال،  سـینمایی  اتفـاق  مهم‌تریـن 
بسـیار مهمـی اسـت کـه امسـال بـا نـگاه 
مثبـت و نظـر مسـاعد دبیـر جشـنواره در 
آیین‌نامـه قـرار داده شـده اسـت و این اتفاق 

را بایـد بـه فـال نیـک گرفـت.«

مگر می‌تـــوان فیلــم 
کوتـاه را نادیده گرفت؟

»سعید پوراسماعیلی« فیلمساز سینمای 
»فیلم  می‌گوید:  زمینه  این  در  هم  کوتاه 
فیلم  به  گونه  نزدیک‌ترین  داستانی،  کوتاه 
سینمایی است، در نتیجه در هر حرکتی که 
قرار  و  می‌شود  طراحی  بلند  سینمای  برای 
هدف  و  موضوع  سینما  کلیت  آن  در  است 
اولویت  در  داستانی  کوتاه  فیلم  حتما  باشد، 
تنها  کشور  هر  سینمای  اعتبار  بود.  خواهد 
به فیلم‌های سینمایی آن کشور نیست، بلکه 
به مجموعه متنـــوع گونه‌های ســینمایی 
آن است. سینمایی که می‌خواهد جریان ساز 
باشد و صدای خود را به جهان برساند و در 
بین غول‌های سینمایی دنیا عرض‌اندام کند، 
بگیرد؟  نادیده  را  کوتاه  فیلم  می‌تواند  مگر 
ملی  که یک جشن  فجر  فیلم  در جشنواره 
است،  کشور  سینمایی  رویداد  مهم‌ترین  و 
استراتژیک  اشتباه  آن  از  کوتاه  فیلم  جدایی 
آن  شدن  ناقص  به  که  می‌شود  محسوب 
می‌انجامد. موضوع رقابت و مسابقه و تندیس 
اصلی  هویت  ولی  ماجراست  فرع  جشنواره، 
یک رویداد سینمایی را نمی‌توان ناقص کرد. 
در نتیجه حضور فیلم کوتاه در جشنواره اتفاق 

خوبی را رقم می‌زند.«
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پرويز پرستويي؛رکورددار سيمرغ 
بازيگري نقش اول مرد

عکس: کورش جوان

پرويـز پرسـتويي حالا سال‌هاسـت كه »حـاج كاظم« 
دنيـاي سـينماي ماسـت. كمتـر كسـي اسـت كـه آن 
را  شيشـه‌اي«  »آژانـس  فيلـم  مانـدگار  سـكانس 
نديده باشـد و ت‌كتـك كلمات ديالـوگ تكان‌دهنده 
باشـد؛  نكـرده  خـوش  جـا  ذهنـش  در  كاظـم  حـاج 
يـه  مي‌دونـي  مي‌گفـت:»  كـه  آن‌جایـی  نمونـه‌اش 
چـي؟  يعنـي  برگـرده  گروهـان  خـط  بـره  گـردان 
مي‌دونـي يـه گروهـان بـره خط دسـته برگـرده يعني 
برگـرده  نفـر  خـط  بـره  دسـته  يـه  مي‌دونـي  چـي؟ 
يعنـي چـي؟«‏‏، آن لحـن گفتار‎، آن تاکیدهـا و آن نگاه 
مانـدگار هیـچ‌گاه از یادهـا نرفـت و مـا از سـال 76 
تـا امـروز، بارهـا ايـن ديالـوگ را بـا خودمـان زمزمه 

كرده‌ايـم و تصويـر حـاج كاظـم را کـه بـا آن دسـت 
باندپيچـي شـده بـراي فاطمـه‌اش نامـه مي‌نوشـت 
و صدايـش مـي‌زد‏،‏‎ در حافظه‌مـان نگـه داشـته‌ايم. 
ايـن امـا تنهـا هنرمندي سـينمايي پرويز پرسـتويي 
نبـوده كـه در حافظـه علاقه‌مندانـش ماندگار شـده 
اسـت. نگاهي بـه كارنامـه سـينمايي پرُافتخارترين 
بازيگـر مـرد سـينماي ايـران نمونه‌هاي ايـن چنيني 
کدام‌شـان  هـر  کـه  نمایش‌هایـی  دارد‎؛  بسـيار 
بهانـه‌ای بـرای رکوردارترین برنده سـیمرغ بلورین 
بهتریـن بازیگـر نقـش اول مرد دسـت و پا کـرده تا 
هـر بـار بـه نوعـی توانایی‌هایـش را به منصـه ظهور 

بگـذارد.
صدف فاطمی
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»در گذشـته خبـری از نهـار و شـام و پذیرایـی نبـود و همـان که وارد سـینما 
آزادی می‌شـدیم، خـدا را شـکر می‌کردیم. از سـه‌راه افسـریه خـودم را به آنجا 
می‌رسـاندم و آنقـدر فیلـم می‌دیـدم که چشـم‌هایم کاسـه خون می‌شـد ولی 
عشـق، صداقـت و مهربانی پشـت آن بـود و انـس و الفت که الان نیسـت.« 
این بخشـی از صحبت‌هایی اسـت که پرویز پرسـتویی در آسـتانه برپایی سی 
و چهارمیـن جشـنواره فیلـم فجر در گفتگو با خبرنگار ایسـنا گفـت. آن روزها 
هنـوز خبری از چهارمین سـیمرغ بلورین بهترین بازیگر مـرد در کارنامه پرویز 
پرسـتویی نبود و او که با فیلم »بادیگارد« در جشـنواره سـال 94 حاضر شـده 
بـود، حتـی جایـی در صحبت‌هایـش گفته بود کـه انتقاد از وضعیت جشـنواره 
را تعبیـر بـه تقاضـا برای جایـزه نکنید و اگر قرار اسـت جایـزه‌ای به من تعلق 
بگیـرد آن را حـذف کنیـد امـا بیاییـد خودمان را اصلاح کنیم. بهرحـال که با 
وجـود تاکیـد پرویـز پرسـتویی به این‌کـه جایزه‌ای برایـش در نظـر نگیرند، او 
سـال 94 بـرای چهارمیـن بار برنده سـیمرغ بلورین بهترین بازیگـر نقش اول 
مـرد بـرای فیلم »بادیگارد« شـد‏، امـا اوضاع جشـنواره همان مانـد و حتی به 

تعبیـر خیلی‌ها بدتر هم شـد. 
اهـدای چهارمیـن سـیمرغ بلورین بـه پرویز پرسـتویی اما غیـر از این‌که یک 
سـیمرغ دیگـر بـه قبلی‌ها اضافه کنـد، در کارنامه این هنرمنـد معنای دیگری 

هـم داشـت؛ او حالا رکوردارتریـن بازیگر مرد 
ایرانـی اسـت کـه بـا بیشـترین تعـداد جایزه 
شـامل 4 سـیمرغ، یـک دیپلم، یک سـیمرغ 
ویـژه و یک لـوح زریـن در صدر جـدول قرار 
دارد. پرویـز پرسـتویی فعالیـت هنـری‌اش را 
سـال 48 بـا اجـرای نمایـش در مراکـز رفاه، 
کاخ جوانان و کانـون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانـان آغـاز کـرد. سـال 53 بـرای بازی 

در نمایـش دکـه و یک سـال بعـد از آن برای 
بـازی در نمایـش تسلیم‌شـدگان موفـق بـه 
دریافـت جایزه کاخ جوانان شـد. آشـنایی او با 
بهـزاد فراهانـی پایـش را به »کوچ« بـاز کرد 
و بعـد از آن در حوالـی سـال‌های 52 تـا 62 
نمایش‌هـای مختلفـی را روی صحنـه برد تا 
نامـش بین طرفداران تئاتر خوش بدرخشـد و 
یادهـا بمانـد. حوالـی سـال 62 بود کـه برای 
اولیـن بـار وارد دنیای سـینما شـد و فعالیتش 
را بـا فیلـم »دیار عاشـقان« آغاز کـرد؛ همان 
سـال و دقیقـا بـا اولین فیلم سـینمایی موفق 
بـه دریافـت لوح زریـن بهتریـن بازیگر نقش 

مکمل شـد و خوش درخشـید. 
انگار سـینما راه تـازه‌ای پیش پای پرسـتویی 
بـاز کـرده بـود تا حـالا بـه بهانـه قصه‌هایی 
کـه روی پـرده می‌رونـد، شـخصیت هنـری 
جـان  بـه  را  سـینمایی‌اش  اسـتعدادهای  و 

دوره‌ات هیچ‌گاه 
تمام نمی‌شود مربی!
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حوالي سال 62 بود 
که براي اولين بار 
وارد دنياي سينما 
شد و فعاليتش 
را با فيلم »ديار 
عاشقان« آغاز 

کرد؛ همان سال و 
دقيقا با اولين فيلم 
سينمايي موفق به 
دريافت لوح زرين 
بهترين بازيگر 

نقش مکمل شد و 
خوش درخشيد

بـا »آدم  بنشـاند. سـال 1373  مخاطبانـش 
برفـی« و بعـد از آن سـال 1374 بـا بـازی 
در فیلـم »لیلـی بـا مـن اسـت« نقش‌هـای 
متفاوتـی را تجربـه کـرد کـه باعـث شـهرت 
بیشـتر او شـد. همـان سـال بـرای بـازی در 
نقـش »صادق مشـکینی« در فیلـم »لیلی با 
مـن اسـت« دیپلم افتخار جشـنواره فجر را به 
دسـت آورد. نقطـه اوج پرویز پرسـتویی اما به 
اعتقاد بسـیاری از سـینماگران، بـازی در فیلم 
»آژانس شیشـه‌ای« در نقـش حاج کاظم بود. 
او بـرای بـازی در ایـن نقش سـیمرغ بلورین 
بهتریـن بازیگر نقش اول مرد جشـنواره فجر 
و دیپلـم افتخار بهترین بازیگـر نقش اول مرد 
جشـنواره فیلم یوگسلاوی را به دسـت آورد. 
بعـد از آن چنـد سـالی کارنامـه هنـری پرویز 
پرسـتویی دچـار سـکوت خبـری شـد و حتی 
تلاش بـرای تکـرار دوباره نقش حـاج کاظم 
در فیلـم »مـوج مـرده« چنگـی بـه دل نزد و 
هیچ‌کـس نتوانسـت خـودش را راضـی کنـد 
کـه ایـن همـان حـاج کاظـم محبوبی اسـت 
کـه بارها با تکـرار دیالوگ‌هایـش در »آژانس 
شیشـه‌ای« در بزنگاه‌هـای خـاص بغض‌هـا 

قـورت داده‌ایـم و اشـک‌ها ریخته‌ایـم.
هنـوز بـه میانـه سـال 80 نرسـیده بودیـم 
کـه ورق برگشـت و یـک بـار دیگـر پرویـز 
پرسـتویی ثابـت کـرد کـه هنـر هفتـم حـالا 
حالاهـا باید نمایش‌های دیدنـی و ماندگارش 

را از هنرنمایی شـخصیت سـینمایی در قد و قواره پرویز پرسـتویی وام بگیرد. 
او سـال 83 بـا بـازی در فیلـم »بیـد مجنون« بـه کارگردانی مجیـد مجیدی 
و سـال 84 بـا بـازی در فیلم »به نـام پدر« بـه کارگردانـی ابراهیم حاتمی‌کیا 
موفـق بـه دریافت سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگر نقـش اول مرد شـد. بعد 
از آن نوبـت بـه دو همـکاری پی‌درپـی بـا مازیـار میـری رسـید کـه یکی به 

و  آمـد  پـرده  روی  سـکوت«  »پـاداش  نـام 
بـود.  قانـون«  »کتـاب  نامـش  دیگـری 

سـال 87 نوبـت عبدالرضـا کاهانی بود 
فیلـم »بیسـت« شـانس  بـا  کـه 

دریافـت جایـزه بهتریـن بازیگـر 
نقـش اول مـرد جشـنواره فیلم‌هـای 
هنـری باتومـی 2009 را به دسـت پرویز 
پرسـتویی برسـاند و سـال 92 فیلم »امروز« 
بـه کارگردانـی رضـا میرکریمـی بود کـه جایزه 
بهترین بازیگر مرد جشـنواره فیلم سـان فرانسیسکو، 
جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد جشـنواره بین‌المللـی 
سـینمای مولـف ربـاط و جایـزه بهتریـن 
بازیگـر مرد جشـنواره فیلـم جیپـور را از آن 
پرسـتویی کـرد. سـرانجام سـال 1394 بعد از 
10 سـال و برای ششـمین بار پرویز پرستویی با 
فیلم »بادیگارد« مقابـل دوربین ابراهیم حاتمی‌کیا حاضر 
شـد و در نقـش حیدر ذبیحـی به ایفای نقـش پرداخت. او 
بـرای بـازی در ایـن فیلـم بـرای چهارمین بـار موفق بـه دریافت 
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد شـد و هوادارانش 
یـک بـار دیگر به پاس ابهت هنرمندی چون او کلاه از سـر برداشـتند 
و سـاعت‌ها در سـالن سـینما تشـویقش کردنـد. لابـد بعـد از تماشـای 
»بادیـگارد«، بسـیاری از هـواداران پرویـز پرسـتویی پاسـخ آن دیالـوگ 
معـروف رضا کیانیان را که در »آژانس شیشـه‌ای« خطاب به پرویز پرسـتویی 
می‌گفـت:»دوره‌ات گذشـته مربـی«، در خیال‌شـان طـور دیگـری داده‌اند و با 

خودشـان زمزمـه کرده‌انـد:» دوره‌ات هیـچ‌گاه تمـام نمی‌شـود مربـی!«

پـــــرونده
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از اولین روزهای بازیگری‌ام پرویز پرستویی را با نام »دانشکده 
سیار بازیگری« شناختم. ایشان با تواضع و فروتنی‌ همیشگی‌شان 
می‌گفتند مرا اینطور صدا نزن اما من حقیقتا اینطور فکر می‌کردم 
و اینطور فکر خواهم کرد. من همیشه از همبازی‌هایم چیزی یاد 
می‌گیرم؛ حتی اگر کارشان متوسط یا ضعیف باشد چه برسد به 
اینکه در کنار وزنه‌ای مثل آقای پرستویی باشم. من این شانس 
را داشتم که از اولین قدم‌های بازیگری در این موقعیت قرار بگیرم.

آقای پرستویی وقتی سر یک پروژه بود، فیلمنامه کار بعدی را حتی 
برای یک نگاه اولیه و سرسری هم باز نمی‌کرد. یادم می‌آید وقتی 
سر »دوئل« بودیم به خاطر لطف ایشان از همان اول صمیمیتی 
بین ما ایجاد شده بود و من در جریان بودم که فیلمنامه »کافه 
ترانزیت« به دست‌شان رسیده است. یک روز فیلمنامه را روی 
میزشان دیدم و سوال کردم چطور است؟ گفتند نمی‌دانم. اول 

فکر کردم دارند شوخی می‌کنند اما بعد فهمیدم واقعا نخوانده‌اند 
تا تمرکزشان حتی برای چند ساعت هم از نقشی که مشغول به 
آن هستند از بین نرود. این نکات ریز شاید در نظر کسی که دستی 
بر آتشِ سینما ندارد، مهم نباشد اما آنان که به این حرفه مشغولند 

خوب می‌دانند که چقدر ارزشمند است. 
پرویز پرستویی یک تکنیک خاصی برای ارتباط با نقشش دارد 
و آن این است که فیلمنامه را رونویسی می‌کند. همه کلمات را 
به واســـطه ایــن نوشتن 
تحلیـــل می‌کند و به این 
ترتیــب نقش را از آن خود 
می‌کند. چنین بازیگرانی در 
سینمای ایران زیاد نداریم و 
امیدوارم سایه‌شان تا سالها 

بر سر این سینما بماند.
بازیگران بزرگ وقتی در کنار کوچکترها قرار می‌گیرند پشت صحنه 
ارتباطی با او می‌گیرند تا استرسش بریزد و آقای پرستوی خودآگاه و 
ناخودآگاه چنین می‌کند. شاید برای همین است که همه او را صدا 

می‌زنند: عمو پرویز

کامبیز دیرباز

استادى لقب كسى است همچون بهرام بيضاىي كه واژه بسيار در 
انبان دارد و تصاوير بي‌شمار در ذهن ،چينش هر چند كلمه‌اش كنار 
هم كي اتفاق نمايشى است كه بايد خواند ،بايد ديد. استادى لقب 
كسى است مثل شاملو كه از تريكب چند واژه ساده عاطفه شاعرانه 

خفته‌ات را بيدار مك‌ىند و تپش قلبت رو به اوج م‌ىرساند .
استادى لقب كسى است همچون شجريان كه گستره صدايش از 

فرش تا عرش است و تو را پرواز م‌ىدهد بر بال صداى جادويي‌اش.
و به حق استادى برازنده پرويز پرستوىي است كه همه خودش 
م‌ىشود نقش و ديگر او را نم‌ىبينى.آنقدر دقيق و با ريزه كارى 
خلقش مك‌ىند كه باورش مك‌ىنى ،همراهش م‌ىشوى و لحظه‌ها 
را فراموش مك‌ىنى .مى روى تا ببينى بريده اى از داستان زندگى 
ديگران را.از “حاج كاظم” تا “رضا مارمولك” پهنه وسيعى است 
.كه بازى در اين گستره با اين قدرت كار هر كسى نيست . پرويز 
پرستوىي از آن جنس بازيگران كميابى است كه نقش را زندگى 

مى كند و يا در طول مدت فيلمبردارى همراه شخصيت فيلمنامه‌ات 
م‌ىشود با او هم خانه م‌ىشود،برايش طراحى مى كند ،به لحظه 
لحظه اش فكر مى كند در ذهنش نمودارى ترسيم مى كند و همه 
فراز و فرود نقش را از روى كاغذ می‌داند.اما وقتى جلوى دوربين 
مى رود ديگر نمودارى در كار نيست و نه تكنىكي ،همه آنچه به 
آن انديشيده ملكه ذهنش شده و حالا فقط حس است كه از تمام 
سلولهاى صورتش و بند بند 
م‌ىريزد.  بيرون  وجودش 
براى همين هنوز در فيلم 
لس آنجلس -تهران مثل 
از  خودش  مارمولك  رضا 
ديوار بالا مى رود و يادت  
نم‌ىآيد و يادش نم‌ىآيد كه 

سنش تغيير كرده است.همراهش م‌ىشوى از خنده تا گريه .
تجربه كار با او تجربه ناب استاد شاگردى است .م‌ىآموزى و لذت 
مى برى وقتى نقشت جان م‌ىگيرد و جلوى دوربينت نفس مى 
كشد و مى شود همان كه در ذهن داشتى حتى بهتر حتى خوش 

رنگ تر .
زيستن در عصر اين بزرگان و افتخار همكارى با ايشان غنيمتى 

است .
تينا پاكروان

پـــــرونده

پرستویی به روایت سینماگران
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گفت و گــو

سینمای رسانه جای هر علاقمند به 
سینما نیست

از نخستین سالی که در سینمای »شهر قصه« یک ردیف به اهالی 
رسانه و منتقدان اختصاص داده شد تا سال 86 که برای اولین 
بار ورود و خروج خبرنگاران و منتقدان به وسیله بارکد بر روی 
کارت‌های جشنواره کنترل شد تا حتی هشت سالی که برج میلاد 
محل سینمای رسانه‌ها معرفی شد، سینمای رسانه راهی طولانی را 

پیموده است. در این سال‌ها سینمای مطبوعات مکان‌های مختلفی 
را به عنوان میزبان به خود دیده است و امسال قراره شده 

در اد امه سیاست سال گذشته، سینمای مطبوعات با 
جلوگیری از حضور افراد متفرقه تبدیل به مکانی 

برای تبادل نظر و گفت‌وگو میان کسانی باشند 
معنای  به  سینمایی  رسانه‌های  فضای  در  که 

اثرگذار هستند. در تمام سال‌های  واقعی 
اتفاقات  شاهد  رسانه  سینمای  گذشته 

از  برخی  و  است  بوده  درشتی  و  ریز 
جنجالی‌ترین نشست‌های تاریخ جشنواره 

در  »زمهریر«  و  مرده«  »موج  مثل 
سینمای رسانه‌ها اتفاق افتاده است. 

نشست‌هایی که در هر دو یک نام 
به عنوان مسول آن سال سینمای 

رسانه و روابط عمومی مشترک 
است و به همین دلیل به سراغ 
در  تا  رفتیم  حبیب‌ایل‌بیگی 
سینمای  ویژگی‌های  خصوص 
برج  انتخاب  دلیل  رسانه‌ها، 

میلاد برای میزبانی اهالی رسانه 
اختتامیه  ماجرای   ،88 سال  در 

و  تلخ  خاطرات  و   28 جشنواره 
شیرینش از 5 سال مدیریت روابط 
عمومی جشنواره فجر گفت‌وگو کنیم.

بـا حبیب‌ ایل‌بیگـی از سـال‌های مدیریت سـینمای 
رسـانه‌ها تا ماجـرای اختتامیه جشـنواره 28 
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من موافق پایش 
و اندازه‌گیری و 
سخت‌گیری در 
صدور کارتی که 
کارتِ ارزشمندی 
است هستم.یعنی 
معتقدم سینمای 
رسانه جای هر 
علاقمند به 

سینمایی نیست. 
ما اگر ده هزار 

صندلی هم داشته 
باشیم قرار نیست 
در را باز کنیم و 
ده‌هزار صندلی 

ما پر شوند و این 
اشکالی بود که 
در سال‌های بعد 
از دوره 28 اتفاق 

افتاد.

 شـما 5 دوره مدیریـت روابـط عمومی جشـنواره را بر عهده 
داشـتید. سـال 88  در آخریـن دوره مدیریـت شـما بـر روابط 
عمومـی جشـنواره، بـرج میلاد بـرای اولیـن بـار بـه عنـوان 
کاخ جشـنواره معرفـی شـد. دربـاره معایب و محاسـنش برج 
میلاد در ایـن سـالها همـه صحبـت کرده‌انـد، اما هیـچ وقت 
بـه صـورت کامـل عنوان نشـده کـه چه دلیلـی داشـت که آن 
سـال بـرج میلاد بـه عنـوان کاخ جشـنواره انتخاب شـد. فکر 
می‌کنـم بعد از 8 سـال می‌شـود بـه دلایل واقعی ایـن انتخاب 

کرد؟ اشـاره 
مـن از سـال 84 مدیـر روابـط عمومی جشـنواره بـودم و به مـدت 5 دوره این 
مسـولیت را برعهده داشـتم، البته از سال 77 هم مسئولیت سینمای مطبوعات 
را داشـتم امـا در طـول سـال‌هایی کـه جشـنواره برگـزار می‌شـد هیـچ وقت 
مکانـی را بـه عنوان مرکزِ اصلی جشـنواره نداشـتیم و شـاهد یـک پراکندگی 
بودیـم. مطبوعات،سـینماگران،مهمانان خارجـی و حتی مسـئولین هرکدام در 
یک سـینمای جداگانه بودند. اگر ما می‌خواسـتیم جشـنواره را از نگاهِ مهمانان 
خارجـی هـم نگاه کنیـم، مهمانان خارجـی هیچ وقت مواجۀ درسـت و تصویر 
دقیقـی از جشـنواره و ابعـادش نمی‌دیدنـد چون همۀ آنها یـا در کانون پرورش 
فکـری و یـا در هتـل لالـه بودنـد و بـا خودشـان دور هـم جمـع بودنـد. البته 
فیلم‌هـای ایرانـی را در مـوزۀ هنرهـای معاصـر یا مـوزه فـرش می‌دیدند ولی 
ابعـاد جشـنواره را نمی‌دیدنـد.از آن طرف هم خبرنگاران و رسـانه‌ها و منتقدین 
امـکانِ اینکـه بتواننـد راجـع به هـر فیلـم دیدگاه‌های خیلـی از هنرمنـدان را 
داشـته باشـند هـم بـه دلیـل اینکـه آنهـا در سـینمای دیگری مشـغول فیلم 
دیـدن بودنـد نمی‌توانسـتند بـه دسـت بیاورند.پـس نیاز بـود ما یـک جایی را 
بـه عنـوان محـل اصلـی برگزاری جشـنواره داشـته باشـیم که البته بـه دلیل 
محدودیت‌هـای سـالنی، جایـی را نداشـتیم کـه بتواند همـۀ اینهـا را دور هم 
جمـع کنـد. البتـه مـا از سـال 86ـ 85 کـه بـرج میلاد در حـال سـاخت بود 
و مراحـل پایانـی سـاختش را داشـت طـی می‌کـرد، هـر سـال بـا هماهنگیِ 
مسـئولیتی کـه آنجا بودند بـه برج میلاد سـر می‌زدیم بـرای اینکه ببینیم چه 
زمانـی آمـاده می‌شـود؟ آیـا بـه آن دوره جشـنواره و آن سـال می‌رسـد که ما 
بیاییـم از برج میلاد اسـتفاده بکنیم یا نه؟ یادم اسـت سـال 88 یـک روز آقای 
مسعودشـاهی کـه دبیـر جشـنواره بودند به مـن زنگ زدنـد تا به اتفـاق آقای 
شـمقدری)معاون سـینمایی وقت( بـرای بازدید به برج میلاد برویم. البته برج 
میلاد و مرکـز همایش‌هـا هنوز زیـر بـارِ کار و برنامـه و فعالیت نرفتـه بود و 
خیلـی خـام بـود ولی به لحـاظ امکاناتی که داشـت بـرای برگزاری جشـنواره 
مناسـب بود. آقای شـمقدری از من نظر خواسـت و گفت نظر شـما چیسـت؟ 
کـه مـن گفتم فوق‌العاده اسـت. البتـه دوسـتان بین-الملل ما آن زمان بسـیار 
مخالـف خـروج داوران خارجی از محل سـابق بودند و نگـران بودند نظمی که 
همیشـه آنهـا داشـتند بهم بخورد. شـاید چندین جلسـه در جلسـات شـورای 
مدیران جشـنواره خیلی سـفت و سـخت چالش داشـتیم که اینجا را به نوعی 

تثبیـت کنیـم برای اینکه جشـنواره‌ در بـرج میلاد برگزار شـود. 

  چنـد بار هم بـه دعوت مدیـران چندین نفـر از صدابرداران 
سـینما آمدند تا صدای سـالن را تسـت کنند.

بلـه. یادم اسـت مشـکلات بسـیار زیـادی بـه لحاظ صدایـی آنجا داشـت که 
تیمـی از جشـنواره رفتند مسـتقر شـدند تـا بتوانند مشـکلات صـدای آنجا را 
برطـرف بکننـد، چـون جـدای از امکانـات محیطی فوق‌العـاده بـرج میلاد به 

دلیـل فراهـم نبـودن زمینه‌هـای فنـی رفتن 
بـه آنجـا واقعا یک ریسـک بـود ولـی در آن 
سـال خاص به نظـرم شـاید بهترین تصمیم 
بـود که مـا می‌توانسـتیم همه در یـک جای 
شـیک و خوب دور هم جمع شـوند و در یک 
سـالن بزرگ فیلـم ببینند. چون خیلـی مواقع 
ایـن مشـکل را داشـتیم خیلـی از خبرنگاران 
و منتقـدان را در سـال‌های قبلـش بـه دلیـل 
اینکـه محدودیـت جا داشـتیم امـکان حضور 
آنهـا را نداشـتیم و آنجا دسـت‌مان بیشـتر باز 

بود. 

  البتـه یـک نقطه‌نظر هـم در همۀ 
ایـن سـالها مطـرح بـوده اسـت در 
مـورد اینکـه مجموعـۀ دولـت در آن 
جشـنواره  گرفـت  تصمیـم  سـالها 
فجـر از حالـت فسـتیوال تخصصی 
یـک مقـدار خـارج و تبدیـل به یک 
بهتریـن  و  بشـود  مردمـی  جشـن 
جایی که می‌توانسـت تبلـور مردمی 
بـودن این حضـور را داشـته باشـد 
کـه همـۀ گروه‌هـا و همـۀ افـرادی 
دارنـد  سـروکار  جشـنواره  بـا  کـه 
شـوند  جمـع  مرکزیـت  یـک  در 
همـان بـرج میلاد بـود. و البتـه بـه 
لحـاظ سیاسـی هـم نیـاز بـود بعد 
از انتخابـات آن سـال جشـنواره بـا 
برگـزار  بیشـتری  حـرارت  و  شـور 
شـود. ایـن نقطه‌نظر چقدر درسـت 
اسـت و واقعـاً کارکـرد آن جشـن 
بـودن را برج میلاد برای جشـنواره 
در سـال‌های اولیـه دوره 28 داشـت 

خیر؟  یـا 
نـه؛ واقعـا در این ماجـرا و برگزاری جشـنواره 
در بـرج میلاد نقطـه نظارت سیاسـی دخیل 
نبود.بـه نظرم برعکس، اتفاقـاً این رفتار خیلی 
جشـنواره را تخصصی‌تـر می‌کـرد؛ چون من 
معتقـدم جشـنواره‌ فیلـم فجر  یک جشـنواره 
تخصصـیِ سـینماییِ مانند دیگر جشـنواره‌ها 
کـه در دنیـا برگـزار می‌شـود نیسـت و چون 
کـه این یک جشـن ملـی اسـت و مهمترین 
جشـن برای پیروزی انقلاب اسلامی اسـت، 
اتفاقـاً رفتـنِ جشـنواره بـه برج میلاد باعث 
کمـی تخصصی‌تر شـدن و نـگاهِ حرفه‌ای‌تر 
شـدن بـه آن بـود تـا اینکـه خیلـی مردمـی 
شـود. بـا این رفتـار تا حدودی می‌شـود گفت 

گفت و گــو
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ایـن وجه حرفه‌‌ای جشـنواره پررنگ‌تر شـد و 
بـه نظر مـن انتخـاب بسـیار خوبی بـود. این 
شـانس دوسـتان آن دوره و مسئولین آن دوره 
بـود کـه بـرج میلادی که همـه چند سـال 
منتظـرش بودیـم کـه آماده شـود درسـت در 

سـال 88 آماده شـد. 

کـه  دوسـتانی  از  خیلـی  امـروز   
موافـق ایـن هسـتند بعد از 8 سـال 
جشـنواره فجـر از بـرج میلاد جـدا 
شـود بـه دلیـل حضـور بـار اضافـه 
افـراد در آن محل بود و در سـال‌های 
ابتدایـی شـاهد حضـور کسـانی در 
کاخ جشـنواره بودیـم کـه نـه ربطی 
بـه رسـانه و منتقدیـن داشـتند و نه 
سـینماگران اما ورود پیـدا می‌کردند 
و همیـن موضـوع شـائبه مدیریـت 
شـده بـودن حضـور ایـن افـراد را 

می‌کـرد؟ مطـرح 
البتـه مـن جـزء موافقیـن آنهـا نیسـتم، مـن 
همچنـان فکـر می‌کنـم کـه بـرج میلاد به 
دلیـل اینکـه امـکان متمرکـز بـودن افـراد 
برگـزاری  بـرای  خوبـی  مـکان  می‌دهـد  را 
جشـنواره اسـت، البتـه در سـال‌هایی به دلیل 
نـوع مدیریتـی کـه بـر آن مجموعـه رفـت و 
ورود آدم‌هـای بی‌ربطی به نام هنرمند، رسـانه 
و دسـت‌اندرکاران فیلم‌هـا، باعـث مخـدوش 

شـدن آن فضـای حرفـه‌ای‌ شـد.

  قطعا برگزاری جشـنواره در سـال 
اول در بـرج میلاد بـا محدودیت‌های 
زیـادی همراه بود. ایـن محدودیت‌ها 

را چگونـه برطرف کردید؟
اول  روزهـای  زیـادی  محدودیت‌هـای  مـا 
داشـتیم. بخش عمده‌ای از خبرنگاران وسـیلۀ 
شـخصی بـرای آمـدن بـه آنجـا نداشـتند و 
بـه دلیـل تعـدد فیلم‌هـا تـا دیروقـت نمایش 
داشـتیم. از سـوی دیگـر بـرج میلاد نـه مترو 
داشـت، نه خط اتوبوسـرانیِ ویژه‌ای داشـت و 
تـا حـدودی هـم از مرکـز شـهر دور اسـت و 
چون بیشـتر رسـانه‌ها در مرکز شـهر متمرکز 
بودنـد رفـت و آمـد بـرای بسـیاری از افـراد 
سـخت بـود. یعنی حتماً سـینمای فلسـطین، 
اسـتقلال و صحرا بسـیار برای آنهـا جذاب‌تر 
بـود و بـه راحتـی می‌توانسـتند رفـت و آمـد 

کننـد ولی آنجا این مشـکل را داشـت کـه راهِ طولانـی‌ای را بایـد می‌آمدند و 
سـرویس‌ها هم شـاید جوابگوی آن همـه از آدم‌هایی که می‌آمدنـد نبود؛ ولی 
برای کسـانی که خودرو داشـتند آنجا پارکینگ زیادی داشـت. با این شـرایط 
بایـد ریسـک برگزاری جشـنواره را قبول می‌کردیـم که بعد از روزهـای اول با 

تمهیداتـی کـه اندیشـیده شـد مشـکلات به حداقل رسـید.

 شـما بـا 5 دوره، بیشـترین دوره‌ مدیریـت روابـط عمومـی 
جشـنواره‌ را بـه عهده داشـتید و البته چند دوره هم مسـئولیت 
سـینمای مطبوعـات بـا شـما بود.مشـخصاً چـه خصوصیاتی 
بایـد بـرای سـینمای رسـانه‌ها رعایـت کـرد؟ یکسـری  را 
مطبوعـات هر سـال اضافـه می‌شـوند و دلشـان می‌‌خواهد در 
این جشـنواره فجر سـهمی داشـته باشـند و طبیعی است باید 

آن غربالگـری انجام شـود. 
بـه هـر حـال دیـدن فیلـم فرصـتِ نوشـتن و ارائـه، اعلام گـزارش و ارسـال 
گـزارش بـرای مـردم، برای رسـانه‌ها شـاید مهمترین ویژگی اسـت کـه باید 
آن سـینما داشـته باشـد؛ ایـن سیاسـتی اسـت کـه جشـنواره دارد اینکـه باید 
فیلـم را رسـانه-ها زودتـر از مـردم عـادی ببینند کما اینکـه مـا در دوره‌هایی 
اینطـوری بود یـک روز زودتر شـروع می‌کردیم، اولین جایـی که یک فیلم در 
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جشـنواره‌ نمایش داده می‌شـد در سـینمای رسـانه‌ها بود. به نظر من سینمای 
مطبوعـات نقش بسـیار زیادی بـرای معرفی و تبلیغِ فیلم‌های سـینمای ایران 
دارد، اینکـه در دوره‌ای کـه مـا دیگـر اجبـاری بـرای حضور فیلم در جشـنواره 
فیلـم فجـر نداریـم چـون در دهـه 60 اینگونـه بـود اگـر فیلم‌ها به جشـنواره 
نمی‌آمدنـد، در جـدول اکـران قـرار نمی‌گرفتنـد ولـی از اواسـط دهـه 70 این 
شـرط و محدودیت برداشـته شـد و فیلم‌ها می‌توانند بدون اینکه در جشـنواره 
فیلـم فجـر باشـند اکران شـوند ولی یـک اتفاقـی در ایـن سـالها رخ داده که 
همـۀ سـینمایی‌ها را ترغیب و تشـویق می‌کند که جشـنواره فیلـم فجر برای 
آنهـا حکـم دیده شـدن، معرفی و تبلیغ در سـطح وسـیعی را دارد و اگـر از این 
جشـنواره جـا بمانند، شـاید خیلـی از فیلم‌هـا انگار اصلا سـاخته نشـد‌ه‌اند. به 
همیـن خاطر جشـنواره فیلـم فجر هم سـهم زیادی را در سـینمای رسـانه‌ها 
بـرای فیلم‌هـا دارد کـه می‌توانـد تبلیغـاتِ رایگانـی را بـرای هر فیلـم فراهم 

. بکند
 بـا مـرور گذشـته سـینمای رسـانه‌ها متوجـه می‌شـویم 
کـه آغـاز غربالگـری و بررسـی حرفـه‌ای اهالـی رسـانه برای 
حضـور در جشـنواره و اختصـاص بارکد بـر روی کارت‌ها برای 
شناسـایی بهتـر افـراد، از دوره 26 اتفـاق افتـاد. ایـن را هـم 
توضیـح بدهیـد براسـاس چه الزامـی در آن سـال این تصمیم 
را گرفتیـد که البتـه هنوز هم در جشـنواره پابرجا مانده اسـت.
بسـیار نکتـۀ خوبـی را اشـاره کردیـد چـون ما هر سـال بـا حجم زیـاد تقاضا 
مواجـه بودیـم ولـی اثربخشـی اینهـا را نمی-دانسـتیم، این همـه امکانی که 
جشـنواره فراهـم می‌کند، سـینما، پذیرایی، صبح تا شـب نمایش فیلم، نتیجه 
اینهـا توسـط هـر کـدام از ایـن رسـانه‌هایی کـه هـر کـدام نهایـت از2 تا 20 
کارت می‌گیرنـد، عملکردشـان چیسـت؟ چـون بـه نظر مـا باید اینهـا را برای 
حرفه‌ا‌ی‌تـر شـدن افـراد را براسـاس میزان فعالیتی کـه راجع به آن جشـنواره 
انجـام دادنـد بتوانیـم سـال بعـد دعـوت کنیـم. به همیـن خاطر رفتیم سـراغ 
اینکـه یـک امکانی را فراهم بکنیم تا ببینیم حداقل در وهلـه اول در وهلۀ اول 
بـرای یـک فردی کـه کارت صـادر می‌کنیـم در 10 روز جشـنواره، اصلا چند 
روز بـه جشـنواره می‌آیـد؟ اصلاً می‌آیـد یا نمی‌آیـد؟ این کار باعث شـد حتی 
ما یک گزارشـی را آن سـال به هر رسـانه دادیم. یعنی بعد از جشـنواره سـال 
86 کـه بـرای اولیـن بـار ایـن کار را کردیم و کارت‌هـا را الکترونیـک کردیم؛ 

رسـیدیم بـه مدلـی کـه اجرا شـد که بـه نظر مـن هم  خـوب بود.

 و در این سال‌ها هم تداوم داشته است.
بلـه. امـا سـال‌های بعـد تکمیـل شـد و الان دیگـر اصلاً بـدون آن امـکان 
سـینمای رسـانه‌ها بـه نوعـی انجـام نمی‌شـود یک فرهنـگ شـد و خیلی از 
جشـنوار‌ه‌های دیگـر از این روش اسـتفاده کردند که اتفاق خوبـی بود. ما البته 
سـال اول فقـط ورود و خـروج را کنتـرل می‌کردیـم و  سـال‌های بعـد بـرای 
دسترسـی بهتـر آمدیم گفتیـم چه کسـانی می‌توانند و چه کسـانی نمی‌توانند 
در نشسـت‌ها حضـور داشـته باشـند؟ چـه جاهایـی می‌تواننـد برونـد. بالاخره 
ماننـد جشـنواره‌های حرفه‌ای‌تـر دسترسـی‌ها را بـرای افـراد تعریـف کردیم، 
ولـی سـال 86 اولیـن سـال برآینـدش ایـن شـد کـه بنده بـرای سـال بعد به 
همـۀ رسـانه‌ها گـزارش دادم که همکارانی که شـما گفتید ما برایشـان کارت 
صـادر کردیـم گزارش حضور و غیاب هرکدام‌شـان در جشـنواره اسـت، مطلع 

باشـید کـه این همکاران شـما چـه روزهایـی آمدند. 

 بـه عنـوان کسـی کـه مسـتقیم 
روابـط  و  بودیـد  جشـنواره  درگیـر 
بـا  بودیـد؛  جشـنواره  عمومـی 
رویکردی که جشـنواره سال گذشته 
سـخت‌گیری  و  گرفـت  پیـش  در 
بیشـتری نسـبت بـه حضـور اهالی 
رسـانه انجام شـد موافق هسـتید؟. 
در واقـع آیـا جشـنواره نیـاز دارد بـا 
غربالگری و سـخت‌گیری بیشـتری 
نسـبت بـه حضـور اهالـی رسـانه 
بپـردازد یـا اینکـه چون نام جشـن 
روی آن هسـت و مهمتریـن جشـن 
پیروزی انقلاب محسـوب می‌شـود، 
خـاص  دوره‌هایـی  ماننـد  بایـد 
درب‌هـا را باز گذاشـت؟. شـما کدام 
یـک از ایـن دو رویکـرد را بیشـتر 

می‌پسـندید؟
و  اندازه‌گیـری  و  پایـش  موافـق  مـن 
سـخت‌گیری در صـدور کارتـی کـه کارتِ 
معتقـدم  هسـتم.یعنی  اسـت  ارزشـمندی 
بـه  هـر علاقمنـد  جـای  رسـانه  سـینمای 
سـینمایی نیسـت. ما اگر ده هزار صندلی هم 
داشـته باشـیم قـرار نیسـت در را بـاز کنیم و 
ده‌هـزار صندلـی مـا پر شـوند و این اشـکالی 
بـود کـه در سـال‌های بعـد از دوره 28 اتفـاق 
افتـاد. بعـد از 88 کـه آخریـن سـال  مدیربت 
روابـط عمومـی مـن در جشـنواره بـود و بـه 
مـدت 3، 4 سـال نبـودم، در سـال‌های بعـد 
می‌دیـدم کـه دوسـتان انـگار تمایل داشـتند 
تـا آن مکان شـلوغ باشـد.بالاخره سـال‌هایی 
بـود کـه فکـر می‌کردنـد هـر چـه شـلوغ‌تر 
باشـد انگار باشـکوه‌تر اسـت، در یـک مکانی 
حرفه‌ای الزاماً شـلوغی و کثرت نشـانۀ خوبی 
امـا  نیسـت،  خـوب  مدیریـت  و  جشـنواره 

متاسـفانه آن اتفـاق افتـاد.
مـن معتقـدم کار بچه‌هـای روابـط عمومـی 
جشـنواره الان نسـبت به قبل خیلی سخت‌تر 
شـده اسـت. چـون همـه مدعـی هسـتند و 
همـه فکـر می‌کننـد رسـانه هسـتند، نظارت 
زیـادی بـالای سـر خیلـی از اینهـا نیسـت. 
متاسـفانه حاشـیه الان خیلی در سـطح آمده 
بـه جـای اینکـه مـا بـه رسـانه‌های حرفه‌ای 
اسـتناد کنیـم و اخبـار آنهـا را دنبـال کنیـم، 
اخبـار و شـایعات زرد در کانال‌هـا می‌چرخـد، 
بـه نظـر مـن خیلـی واجـب اسـت به سـواد 
رسـانه‌ای تاکید بیشـتری شـود ولـی خیلی از 
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من معتقدم کار 
بچه‌های روابط 
عمومی جشنواره 
نسبت به قبل 
خیلی سخت‌تر 
شده است. چون 

همه مدعی 
هستند و همه فکر 

می‌کنند رسانه 
هستند، نظارت 
زیادی بالای 

سر خیلی از اینها 
نیست.
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مردم نمی-توانند تشـخیص بدهنـد که الان 
چیزهایـی کـه در کانال‌ها منتشـر می‌شـود و 
ارسـال هم می‌شـود آیا واقعاً راسـت اسـت یا 

دروغ!. 

 اگـر بخواهید دو خاطره برجسـته 
مسـئولیت  چـه  کـه  سـال‌هایی  از 
روابـط عمومـی را داشـتید چـه در 
جشـنواره درگیـر بودیـد، بگویید؛ به 

چـه می‌توانیـد اشـاره کنیـد؟
مـن در طـول سـال‌هایی کـه می‌خواسـتیم 
اسـت  یـادم  کنیـم  برگـزار  را  جشـنواره 
کـه شـب قبـل از جشـنواره خیلـی مواقـع 
در شـهر  نصفه‌شـب  و شـوق  ذوق  بـا  مـا 
بـرای  کـه  شـب‌‌هایی  می‌چرخیدیـم، 
می‌کردیـم  آمـاده  کاتالـوگ  جشـنواره 
عشـق  و  نمی‌گذاشـت  اثـری  نخوابیـدن 
نصف‌شـب  مـا  می‌شـود  باعـث  جشـنواره 
کـه خلـوت بـود می‌رفتیـم می‌چرخیدیـم و 
منتظـر بودیم کـه فردا جشـنواره آغاز شـود.
از ایـن نـوع خاطـرات خـوب زیـاد داریـم ما 
جلسـات عجیـب و غریبی هم داشـتیم،مثل 

»زمهریـر« در  سـال 88 فکـر می‌کنـم یکـی از بی‌سـابقه‌ترین اتفاقاتی بود 
کـه مـا نصفه‌شـب نشسـت آن فیلـم را برگـزار کردیـم.

 البتـه در همـان سـال 88)دوره 28( یـک اتفـاق حاشـیه‌ای 
افتـاد و خبرنـگاران مراسـم اختتامیـه را تحریـم کردند.

بله اینها جزء اسراری است که ما در سینما داریم.

 الان بعـد از 8 سـال می‌توانیـد بـه جزئیـات آن اتفـاق 
بـا  رفتـاری  چنیـن  آن شـب  چـرا  اینکـه  و  کنیـد  اشـاره 

شـد؟ خبرنـگاران 
آن سـال بالاخـره آقای شـمقدری معـاون سـینمایی بودند. ما در سـال 88 به 
دوسـتان گفتیـم اختتامیـه بخـش بین‌الملل فیلم فجـر را به لحاظ سـنتی که 
وجود داشـت و اسـتقبال خیلی زیادی که از آن نمی‌شـد، در برج میلاد برگزار 
نکنیـد و در تـالار وحـدت برگـزار کنیم. معمـول هم این بـود که دو سـه روز 
قبـل از اختتامیـه اصلـی اختتامیـه بین‌الملل در تـالار وحدت برگزار می‌شـد و 
حتـی تـالار وحدت هم بـرای آن اختتامیه پر نمی‌شـد. معمولًا مراسـمی نبود 
کـه خیلـی مـورد اسـتقبال واقع شـود اما آقـای شـمقدری اصرار داشـتند که 
بایـد در بـرج میلاد برگـزار شـود، وقتـی در برج میلاد برگزار شـد، همانطور 
کـه مـا پیش‌بینـی می‌کردیم اسـتقبال زیادی نشـد. ولـی تحلیل آقایـان این 
بـود کـه یک عـده کارشـکنی کردنـد تـا افـراد نیاینـد، در صورتی کـه اصلًا 

اینطـوری نبود.
مـا همیشـه بـرای اختتامیۀ اصلی جشـنواره اگر هـزار تا صندلی داشـتیم 800 
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شب اختتامیه 
جشنواره 

بیست‌وهشتم)سال 
88( شاید تلخ‌ترین 
شب یا روزی بود 
که در جشنواره 
فیلم فجر در 

حداقل نزدیک 
10 یا 12 سالی 
که در جشنواره 
در بخش‌های 

مختلف مسئولیت 
داشتم. که دوست 
نداشتم و ساعت 
آخر جشنواره که 
ما می‌خواستیم به 
خوبی تمام کنیم، 
خستگی آن سال 
جشنواره در تن‌ام 
ماند. سال 88، 

برگزاری جشنواره 
فیلم فجر واقعا 
سالِ سختی بود.

کارت توزیـع می‌کردیـم آقایـان بـه دلیـل آن اتفاقی کـه بـرای بین‌الملل رخ 
داد آمدنـد بیـش از آنچـه کـه برج میلاد صندلی داشـت کارت توزیـع کردند.
بنابرایـن یـک دلیلـش این بود کـه کارت زیادی توزیع شـده بـود و دوم اینکه 
مـا در روز اختتامیـه، صبـح آن روز مرسـوم بـود بـرای رسـانه‌ها یـک ردیفی 
را اختصـاص می‌دادیـم و بچه‌‌هـای مـا بـه عنـوان روابـط عمومـی مراقبـت 
می‌کردنـد کـه اهالـی رسـانه-ها سـر جای خودشـان بنشـینند، ولـی یکی از 
آقایـان کـه مسـئولیت آن سـالن را داشـت، تمـام برچسـب‌های مخصـوص 
رسـانه‌ها را کَنـده بود و گفته بود نیازی نیسـت رسـانه‌ها هـم مانند بقیه بروند 
بنشـینند. مـن فکـر می‌کنم بـرای اینکه اهمیت ایـن موضوع را به مسـئولین 
بگویم با آقای مسعودشـاهی که دبیر جشـنواره بود چندین بار آن روز صحبت 
کـردم و خواهـش کـردم و گفتم این تصمیم تصمیمِ غلطی اسـت. برای دفاع 
از همکاران‌مـان و خبرنگارهـا، ایشـان هرچقدر تلاش کرد نتوانسـت کاری از 
پیـش ببـرد. بـه آقای شـمقدری هـم گفتم، اصلاً مانده بـودم چـرا اینطوری 
اسـت؟! چـرا اینهـا در موضوعی که در حوزۀ تخصصی ماسـت و تجربیاتی که 
مـا داریـم دخالت می‌کننـد. روز اختتامیـه برگزارکنندۀ اختتامیه یا مسـئول آن 
سـالن، مـردم را پشـت در بیـرون از بـرج میلاد نگه داشـته بودند کـه به مرور 
آدم‌ها می‌توانسـتند وارد شـوند، بیایند در لابی و بعد از اینکه درهای سـالن باز 
می‌شـود، آرام برونـد سـالن و بنشـینند. اما فضـای ملتهبی را در بیـرون از برج 
میلاد درسـت کـرده بودند و مردم را در سـرما نگه داشـته بودنـد و وقتی در را 
بـاز کردنـد مردم به سـالن هجـوم آوردند و بـا توجه به اینکه که تعـداد زیادی 
کارت صادر شـده بود، دیگر کسـی نمی-دانسـت چه کسـی کارت دارد و چه 
کسـی نـدارد. ایـن موضـوع باعث شـد همه صندلی‌هـا حتـی ردیف‌هایی که 
بـرای نامزدهای دریافت سـیمرغ بود را هم اشِـغال بکنند، ایـن موضوع باعث 
دلخـوری بچه‌های خبرنگار شـد و مـا هم دیگر کاری از دسـت‌مان برنمی‌آمد 
چـون مـا همـۀ بحث‌هایمان را قبـل از اختتامیه هـم با آقای شـمقدری هم با 
آقای مسعودشـاهی هم با کسـانی که این مسـئولیت را داشـتند و به ما کمک 
نکردنـد داشـتیم و متاسـفانه منجر به این شـد کـه بچه‌های خبرنـگار دلخور 
شـوند و از سـالن بیاینـد بیـرون که من هـم در همراهـی با آنها آمـدم بیرون 
ایسـتادم و در مراسـم اختتامیه نبودم که اینها همه باعث دلخوری مسـئولینی 
شـد کـه ما بـه آنهـا ایـن هشـدار را داده بودیـم. جالب اسـت من تمـام اینها 
را صبـح روز اختتامیـه گفتـه بـودم که چـه اتفاقـی می‌افتد؟ پیش‌بینـی کرده 
بودیم ما که این همه آن سـال زحمت کشـیده بودیم، از همه بیشـتر ناراحت 
بودیـم کـه چرا ته این همـه زحمت و روز اختتامیه اتفاقِ اینگونه افتاده اسـت؟ 
ولـی آقایـان اینهـا را دسـتاویزی برای حملـه به ما و برخـورد با ما قـرار دادند. 
شـب اختتامیـه جشـنواره بیست‌وهشتم)سـال 88( شـاید تلخ‌تریـن شـب یـا 
روزی کـه در جشـنواره فیلـم فجـر در حداقل نزدیـک 10 یا 12 سـالی که در 
جشـنواره در بخش‌های مختلف مسـئولیت داشـتم  بود که دوسـت نداشـتم 
و سـاعت آخـر جشـنواره کـه ما می‌خواسـتیم بـه خوبی تمام کنیم، خسـتگی 
آن سـال جشـنواره در تـن‌ام مانـد و سـال 88  برگـزاری جشـنواره فیلم فجر 
سـالِ سـختی بـود بخصـوص با عـدم همراهی که مسـئولین جدیـد معاونت 
سـینمایی آن زمـان داشـتند.به هر حال مـا کـه از روز اول هم خیلی علاقمند 
بـه همـکاری بـا تیـم جدید نبودیـم به آنهـا هم اعلام کردیم ولـی گفتند نه 
بایـد بمانیـد و جشـنواره را باشـید ولـی خیلی بـد با ما رفتـار کردنـد. البته من 
توقـع‌ام از بچه‌هـای خبرنـگار خیلی خیلی بیشـتر بود، آن شـب و آن لحظات 
خیلی تعجب می‌کردم چون بالاخره مشـکلات و سـختی‌ها وجـود دارد و این 
اتفاقـات می‌افتـد، مـا بایـد رسـالت حرفه‌ای‌مـان را ایفا بکنیم نمی‌شـود که با 

یـک اتفـاق کوچک جـا بزنیم.

بچه‌هـای  واقعـاً  آن شـب  ولـی   
پیـدا  سـالن  بـه  راهـی  خبرنـگار 
نکردند و همه تصیم گرفتند مراسـم 

را پوشـش ندهنـد.
افتـاد.  اتفاقـی  چـه  نشـد  مشـخص  بلـه 
می‌گویـم  دلخـوری  عنـوان  بـه  را  ایـن 
چـون آخریـن سـالی بـود کـه مدیـر روابط 
عمومـی جشـنواره بـودم همیشـه می‌گویم 
حیـف شـد، می‌توانسـت خـوب تمام شـود، 
می‌توانسـت آنطـوری تمـام نشـود! حیـف 

شـد دیگـر!. 
البته نشسـت خبـری فیلم »موج مـرده« هم 
از آن نشسـت‌های عجیـب و غریـب بـود که 
در سـینما اسـتقلال بود، شـب قبلش ساعت 
12، خـدا رحمت کنـد سـیدابراهیم اصغرزاده 
ایل‌بیگـی  آقـای  زنـگ زد گفـت  بـه مـن 
فیلـم توقیف شـد، حـالا ما سـاعت 10 صبح 
فـردا قـرار بـود آن را نمایش بدهیم و جلسـه 
نقـد و بررسـی برگـزار کنیـم، من صبـح زود 
کـه می‌رفتـم بـه سـمت سـینما، بـه مرحوم 
سـیف‌الله داد زنگ زدم و به ایشـان گفتم که 
مـن چـه کنـم؟ گفتیـم آقـای حاتمی‌کیا هم 
می‌آینـد! گفـت به ابراهیـم زنگ بـزن و بگو 
چـه شـده و نیایـد، مـن بـه آقـای حاتمی‌کیا 
گفتـم چه خبر شـده اسـت و خواهـش کردم 
کـه نیایـد، گفـت باشـد. یـک ربـع بعـد بـه 
مـن زنـگ زدنـد گفتنـد بروید و حتما جلسـه 
را برگـزار کنیـد، گفتم باشـد. آن روز سـاعت 
10 صبح در سـینمای استقلال در پیاده‌‌رو، آقا 
ابراهیـم از دور با آن نایلکسِ پر از بریده-های 
فیلـم آمـد و آن جلسـه برگزار شـد و جلسـه 
عجیـب و غریبـی بـود، فکر می‌کنـم یکی از 
ملتهب‌تریـن جلسـاتی که در آن سـال برگزار 
شـد، این جلسـه بود. یعنی جلسـه »زمهریر« 
و ایـن جلسـه از جلسـات متفاوتی بـود که ما 
برگـزار کردیـم. البتـه سـال 85 هـم آمـدن 
مرحوم کیارسـتمی در سـینما فلسطین خیلی 
حاشیه‌سـاز شـد مـن آن سـال یـادم اسـت 
آقـای جعفری‌‌جلـوه، مـا در دفتـر جشـنواره 
را  کیارسـتمی  مرحـوم  »جاده‌هـا«ی  فیلـم 
بـه اتفـاق دیدیـم و تصمیـم گرفته شـد این 
فیلم در سـینمای مطبوعات نمایش داده شود 
و بعـد کـه نمایـش دادیم با اسـتقبال بسـیار 

زیـادی مواجه شـد.
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یک بـار کاتالـوگ جشـنواره را 
بسـتیم و خوشـحال از چـاپ 
آن، پیش از شروع جشـــنواره، 
نســـخه‏ای را برداشـــته و به 
محل آماده‏سازی بازار فـیلم در 
سـالن حجاب رفتیم و به آقای 
اسـفندیاری نشـان دادیـم کـه 
ایشـان به محض مرور بخش بین‏الملـل در کاتالوگ، 
گفتنـد عکس دو داور خارجـی در یک صفحه، جا‏به‏جا 
چاپ شـده. گرافیسـت ما، تنها چاره را در چاپ عکس 
دو داور بـه همـان سـایز چـاپ شـده بـر روی لیبـل 
دانسـت. بلافاصله لیبل‏هـا چاپ و به دفتر گرافیسـت 
رسـید و چهارنفـره در عـرض چنـد سـاعت، بیـش از 
هـزار نسـخه کاتالـوگ را بـا ظرافت اصلاح کردیم و 
همـان شـب دوبـاره نسـخه‏ای از کاتالوگ را بـه آقای 
اسـفندیاری دادیم. ایشـان ابتـدا فکر کرد دوبـاره چاپ 
کردیـم امـا بعد کـه راهـکار را گفتیم، متعجب شـد و 

گفـت که اصلا معلوم نیسـت لیبل چسـبانده‏ایم.
در یـک دوره‏ای هـم کـه بولتـن جشـنواره را اجـرا 
می‏کردیـم، همکاری را گذاشـته بودیـم و از همه چند 
مرکز اسـتانی که نمایش همزمان داشـتند، در انتهای 

شـب، تلفنی گزارش روزانه جشـنواره در آن شـهرها را 
می‏گرفـت. خبرنـگاری هم داشـتیم که از سـالن‏های 
مردمـی گـزارش تهیـه کـرده و بـه مـا می‏رسـاند. 
همکاری هم در سـینمای صنوف مسـتقر کرده بودیم 
و از آنجـا مطلـب می‏رسـاند. علاوه بر این، مسـئولان 
جشنواره را راضی کردیم که خبرنـــگاری در یکـــی 
از ســـالن‏هایی داشـته باشـیم که مسئولان مملکتی 
اعـم از مدیـر و وزیـر و نماینـده مجلس و ماننـد آن، با 
خانـواده برای دیـدن فیلم‏ها می‏آمدند تـا گزارش‏های 
دسـت اولی از برداشـت این شـخصیت‏ها بعد از پایان 
نمایـش هر فیلـم تهیه و به صـورت مرتـب در بولتن 

چاپ کنیـم. ایـن تجربه‏ها تکرار نشـد.
در یک دوره‏ای، روزهای نزدیک به جشـنواره، بولتن از 
گـروه قبلی گرفته و به ما سـپرده شـد و ما با اطمینان 
بـه قبلی‏ها، نظام لیتوگرافی و چـاپ آنان را پذیرفتیم و 
دنبـال تهیه مطلـب رفتیم. اما بولتن روز نخسـت، هم 
در فـرم بنـدی بـه صورت آگاهانه، دچار اشـکال شـده 
بـود و هم بعـد از رفع اشـکال، بولتن‏های چاپ شـده، 
در خیابان‏هـای تهـران تـا سـاعت‏ها گـم شـده بـود. 
تلاش شـده بـود تا بـه موقـع توزیع نشـود امـا برای 

روز بعد، این مشـکل را برطـرف کردیم.

ماجرای جابجایی عکس دو داور خارجی در کاتالوگ	
حسین سلطان‏محمدی/منتقد

سه نگاه به »فجر« در گذر زمان
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دقیقا بـه خاطـر نمـی‌آورم چه 
سـالی و کـدام دوره جشـنواره 
فجر بـود، اما خوب به یـاد دارم 
که انبوه جمعیت مقابل سـینما 
عصرجدیـد جمـع شـده بودند. 
هنـوز چند دقیقه‌ای به سـاعت 
17 مانـده بـود و مطابق جدول 
جشـنواره )کـه مطابق رسـم معمـول آن روزهـا بر دو 
روی یـک بـرگ کاغـذ قطع بزرگ منتشـر می‌شـد( 
قـرار بود »خبرنـگار خارجی« سـاخته آلفرد هیچکاک 

در یکـی از سـالن‌ها بـه نمایـش درآید. 
بـا هـزار زحمت جلو رفتم اما گیشـه بسـته بـود و من 
هـاج و واج مانـده بـودم کـه چه کنم که ناگهـان زنده 
یاد »هوشـنگ کاوه« مدیر وقت سـینما “عصرجدید” 
را دیـدم. کاوه بیـرون آمده بود و تلاش می‌کرد ازدحام 
و هیاهوی مقابل سینمایش را مدیریت کند. جلو رفتم 
و از او دربـاره چگونگـی نمایـش »خبرنـگار خارجی« 
پرسـیدم. اما کاوه بی‌معطلی خواسـتار کارت شناسایی 

شـد. منظـورش را نفهمیـدم و دوبـاره از »خبرنـگار 
خارجـی« پرسـیدم و او هـم بـار دیگر تقاضـای کارت 
کـرد. مجادلـه کلامـی مـا چنـد بـار دیگر هـم تکرار 
شـد تـا این کـه بالاخـره کاوه حوصله‌اش سـر رفت و 
خیلـی جدی گفت: »اگر خبرنگار خارجی هسـتی باید 
کارت داشـته باشـی تا بتونی داخل شـوی« و من تازه 
آن موقـع بود که فهمیدم گیر کار کجاسـت. شـلوغی 

جمعیـت مانع ارتباط درسـت مـن و کاوه شـده بود. 
آن روز بالاخره نتوانسـتم خبرنـگار خارجی را ببینم اما 
سـال‌ها بعد در یکی از جشـن‌های انجمن منتقدان بار 
دیگر با کاوه رو به رو شـدم و این بار در کسـوت واقعی 
یـک خبرنـگار خواسـتم بـا او مصاحبه کنـم اما یکی 
از همراهانـش گفـت کـه پیرمرد دیگر تـوان صحبت 
نـدارد. حالا سال‌هاسـت که کاوه بـدرود حیات گفته و 
سـینما عصرجدید هم مدتهاسـت که دیگر از گردونه 
سـینماهای جشـنواره فجـر خـارج شـده، امـا خاطره 
خـوش آن ازدحام‌هـا، هیاهوهـا و گاه سـوءتفاهم‌ها و 

مجادله‌هـا همچنان باقی اسـت. 

همیشـه تصـورم بر ایـن بوده 
که اگر قرار اسـت جشنواره‌ای 
بـه عنوان جشـنواره فیلم فجر 
شـود،  برگـزار  کشـورمان  در 
بایـد نگاهمان فرهنگی باشـد 
و در کنـار آن الگویـی بـرای 
هنرمنـدان جهان باشـیم زیرا 
در غیـر اینصـورت تبدیـل به یـک جشـنواره جهان 
سـومی می‌شـویم کـه هیـچ مخاطبـی نـدارد و اگر 
هـم داشـته باشـد محـدود بـه کشـورهای اطـراف 
خودمـان می‌شـود.از جملـه مـواردی که معمـولا در 
سـال هـای اخیـر در جشـنواره فیلم فجر چشـمگیر 
بـوده برگـزاری فـرش قرمزهـا بـوده اسـت و مـن 
معتقـدم کـه اگـر قـرار اسـت فیلـم فجـر را ماننـد 
جشـنواره‌های کشـورهای دیگـر برگـزار کنیـم باید 

تمامـی قواعـد آنهـا را پیـاده کنیم.
جشـنواره فیلـم فجـر مهمتریـن رویـداد سـینمایی 
کشـور اسـت و طبیعی اسـت کـه بر روی سـینمای 
مـا تاثیرگذار باشـد. به طـور مثال، اغلب فیلمسـازن  
سـعی می‌کنند برنامه ریزی داشـته باشـند تـا اولین 
نمایـش فیلمشـان در جشـنواره فیلـم فجر باشـد و 
در مهمتریـن رقابتـی کـه در بین فیلمسـازان ایجاد 
می‌شـود، شـرکت داشـته باشـند. برخی‌ها می‌گویند 
جشـنواره بـر روی اکـران فیلم‌هـا بعـد از جشـنواره 
تاثیرگـذار اسـت، امـا اینطـور نیسـت چـون اکـران 
خـودش مقولـه‌ای جداسـت و مراحل خـاص خود را 
دارد. هر سـال جشـنواره فیلم فجر فیلمسازان جوانی 
را کشـف می‌کنـد اما بایـد برای بعد از جشـنواره هم 
بـه این فیلمسـازان جوان توجه داشـت و آنهـا را رها 

نکرد.

مجادله خبرنگار خارجی
حمیدرضا مدقق/ روزنامه‌نگار

تاثیر جشنواره فیلم فجر بر جریان سینما
ابوالفضل جلیلی/سینماگر
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ســال ۷۱ و دوره یازدهــم جشــنواره فیلــم فجــر 
بــود، یــادم هســت کــه وقتــی بــرای حضــور در 
مراســم اختتامیــه از مــن دعــوت کــرده بودنــد، 
بــا پــدرم بــه تهــران آمــده بــودم. در مراســم و 
وقتــی اســم مــن را خواندنــد و بــه طــرف ســن 
ــی از  ــه بخش‌های ــد ک ــادم می‌آی ــم، ی می‌رفت
فیلــم »صبــح روز بعــد« هــم همزمــان پخش 
می‌شــد، نمی‌دانــم کــدام بخــش فیلــم بــود که 

همــه حاضــران خندیدنــد! امــا بــه من گفتــه بودنــد آرام راه بــروم و عجلــه نکنم و 
حتمــا هــم لبخنــد بزنــم! مــن هم حواســم بــود که  لبخنــد بزنــم و دســت و پایم 

هــم موقــع راه رفتــن در هــم نپیچــد! 
وقتــی بــه بــالای صحنــه رســیدم، از آقــای لاریجانــی جایــزه‌ام را گرفتــم. 
مــن دوبــار از ایشــان بــه عنــوان مدیــر ارشــد جایــزه گرفتــم؛ یکبــار زمانی‌که 

مدیــر صــدا و ســیما و یــک بــار هــم وزیــر ارشــاد بودنــد. 
ــان  ــه آن زم ــن اســت ک ــم ای ــم بگوی ــه می‌توان ــه‌ای ک ــا جمل در آخــر تنه

ــودم. خیلــی خوشــحال ب

دیپلم افتخار 
مجید!

به   توجه  با  شماره  هر  داریم  قصد  جشنواره  مجازی  بولتن  در 
عکس‌های خاطره‌انگیز به سراغ یکی از حاضران در آن عکس رفته 
و حس و حال آنها را پس از سال‌ها جویا شویم که در این شماره 
توضیح مهدی باقربیگی را پس از دریافت لوح تقدیر بازیگری از 
برگزاری  مدیریت  از  گبرلو  محمود  روایت  و  یازدهم  جشنواره 

نشست‌های پرسش و پاسخ در جشنواره پانزدهم را می‌خوانیم.

روایتی از یک عکس
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ایـن عکـس بـرای مـن از چندیـن جهـت خاطره‌انگیز و جـذاب اسـت. وقتی 
بـه عکـس و به‌خصـوص چهـره خودم که نـگاه می‌کنم یـاد دورانـی می‌افتم 
کـه کار خبرنـگاری می‌کـردم و گاهـی هم یادداشـت و نقد می‌نوشـتم. آقای 
ضرغامـی کـه معاون سـینمایی وقـت بودند از طریق دوسـتی من را مسـئول 
اداره جلسـات پرسـش و پاسـخ فیلم‌ها کردند. اداره کردن جلسـات به‌خصوص 
در میـان خبرنـگاران و منتقدان و به‌خصوص فیلمسـازان، بسـیار سـخت بود؛ 
به‌خصـوص بـرای مـن کـه اولیـن تجربـه اداره جلسـات پرسـش و پاسـخ را 
پیـش رو داشـتم و بایـد این جلسـات را طـی ده روز و برای تمام فیلم‌هـا اداره 
می‌کـردم. خبرنـگاران هم افراد بسـیار جـدی بودند که با صراحت حرف‌شـان 
را می‌زدنـد و نظرشـان را می‌داننـد. برای خودم، تجربه بسـیار بـزرگ و خوبی 
بـود و یـادم می‌آیـد که ایـن اضطراب و دلشـوره‌ را داشـتم که چگونـه بتوانم 
جلسـات را بـه خوبـی اداره کنـم تـا هم رضایت خاطر مسـئولانی کـه به من 
اعتمـاد کـرده بودنـد، حاصل شـود و هم اینکـه به عنوان یـک خبرنگار باعث 
اعتبـار هم‌صنفی‌های خودم باشـم. با تمـام وجود در کلام و رفتـار خودم دقت 
می‌کـردم که خدای ناکرده باعث دلخوری یا آزرده‌خاطر شـدن کسـی نشـوم. 
جنبـه نوسـتالژیک بعـدی عکـس برایـم این اسـت که در کنـار مـرد بزرگی 
مثل »مسـعود کیمیایی« نشسـتم که احسـاس می‌کردم کنار ایشـان نشستن 
موجـب لـذت و افتخـار اسـت و از طـرف دیگـر، وجـوه هنرمندانه او بـه ویژه 

خاطراتی از جنس سال‌های 
»سلطان«

موقعیت‌هـای  خلـق  و  دیالوگ‌نویسـی  در 
حسـی، برایـم بارهـا خاطره‌انگیـز بود. شـاید 
هـم  اختلاف‌دیدگاه‌هایـی  آن  از  پیـش 
دربـاره سـینما داشـتیم کـه طبیعی‌سـت امـا 
بسـیار  برایـم  ایشـان  شـخصیتی،  نظـر  از 
دوست‌داشـتنی بـوده و هسـت. در آن جلسـه 
خـاص البته خبرنـگاران با جدیت و عصبانیت 
خاصـی سـوال می‌کردنـد و مـن خواسـتم تا 
مکتـوب  صـورت  بـه  نـه  را  سوالات‌شـان 
کـه بـه صـورت شـفاهی و در پشـت تریبون 
مطـرح کننـد. نکته جالـب این بود کـه آقای 
طالبی‌نـژاد هم جزو کسـانی بود که نظرشـان 
را در جلسـه مطـرح کـرد و در کل، سـطح 

جلسـه بسـیار بـالا بود. 
حس بسیار خوب و لذت دلنشینی از این عکس 
دارم. عکسـی کـه حـالا کـه می‌نگرم، بـه این 
نتیجـه می‌رسـم کـه جوانـی‌ام به هـدر نرفت و 
تجربـه‌ای مهم بـرای سـال‌های بعد من شـد.
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فجر در آئینه 
ها رسانه‌

طـی هفـت روز گذشـته رسـانه‌های مختلـف، اخبـار و 
گزارش‌هـای مختلفـی را در ارتبـاط با جشـنواره فیلم 
فجرمنتشـر کردنـد کـه بیش‌تریـن خبرهـا پیرامـون 
مهمتریـن  در  حضـور  بـرای  فیلم‌هـا  آماده‌شـدن 
رویـداد سـینمایی سـال بـود کـه در ادامه به بخشـی 

از آنهـا اشـاره می‌شـود؛

بازتــــاب
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فیلـم فجر را به یک مسـابقه واقعی نزدیک‌تر 
کنیـم. همـه ارکان ما باید به سـمت حرفه‌ای 
شـدن پیـش برونـد. یعنـی منتقـدان مـا باید 
کسـانی باشـند کـه در طـول سـال در ایـن 
هـم  خبرنـگاران  می‌کننـد،  فعالیـت  حرفـه 
همین‌طـور آنها باید تخصصی‌تریـن  افراد در 

حوزه سـینما باشـند.  )سـینما سینما(
 ابراهیـم داروغـه‌زاده در بازدید از جشـنواره 
سـینماحقیقت گفـت: هـدف ایـن اسـت کـه 
بـه سـمت  را  ذائقـه مخاطبـان و رسـانه‌ها 
امیـدوارم  دهیـم.  سـوق  سـینمایی  مسـتند 
در سـال آینـده بخشـی از اکـران سـینما بـه 
مسـتندهای سـینمایی اختصـاص پیـدا کند. 

)سـایت سـازمان سـینمایی(
کـه  زندی‌حقیقـی  مونـا  فیلـم  دومیـن   
فیلمبـرداری آن اواسـط هفته جـاری به پایان 
از »زنـگاری« بـه »بنفشـه  خواهـد رسـید، 
آفریقایـی« تغییـر نـام داد. فاطمـه معتمدآریا 
و سـعید آقاخانـی بازیگـران اصلـی این فیلم 

هستند.)سـینماتیکت(
 هیئـت مدیره جامعـه صنفی تهیه‌کنندگان 
حضور سـید جمـال سـاداتیان )نایـب رییس( 
پـوران درخشـنده )عضـو هیئـت مدیـره( و 
اولیـن نهـاد  محمدهـادی کریمـی )عضـو( 
صنفـی - مدنی تهیه‌کنندگی سـینمای ایران 
در ترکیـب هیئـت انتخـاب جشـنواره فجر را 
بـه ایشـان تبریـک گفت.)سـایت جامعه 

صنفـی تهیه‌کننـدگان (
 رییس سـازمان سـینمایی در پاسـخ به این 
پرسـش کـه آیـا فیلم‌هـای بخـش مسـابقه 
سـی و ششـمین جشـنواره ملـی فیلـم فجـر 
از ۲۲ عـددی کـه در فراخـوان آمـده بیشـتر 
می‌دانـم ۲۲  بعیـد  کـرد:  عنـوان  می‌شـود؟ 
عنـوان فیلـم تغییر کنـد و فقط ممکن اسـت 
دبیر جشـنواره دو فیلم سـینمایی مستند را به 

ایـن تعـداد اضافـه کند.)مهر(
 ابراهیـم داروغه زاده دبیر سـی و ششـمین 
جشـنواره فیلم فجر :فیلمسازانی که در بخش 
مسـابقه پذیرفتـه شـدند محدودیتـی بـرای 
حضـور در پردیـس ملـت در زمـان برگـزاری 
جشـنواره ندارند. برای حرفه ای برگزار شـدن 
جشـنواره رسـانه ها در کنار فیلمسـازان فیلم 
هـا را نقد و بررسـی می کنند.)شبسـتان(

 مزایا و معایب برگزاری سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر در پردیس ملت )بانی‌فیلم(

 مصطفـی کیایـی: با توجه به طولانی شـدن مراحل فنی چهارراه اسـتانبول 
؛ احتمال دارد این فیلم به جشـنواره فیلم فجر نرسد)سـینماتیکت(

 مسـعود نجفی مدیر روابط عمومی جشـنواره فیلم فجر :1300 نفر از اهالی 
رسـانه و 170 نفـر از منتقـدان بـرای حضـور در جشـنواره فیلم فجـر ثبت نام 

کـرده اند.)برنامه سینمادو(
 الهـه حصـاری امسـال بـا سـه فیلـم در جشـنواره فیلـم فجر حضـور دارد 

سـینما( )روزنامه 
 فیلـم سـینمایی »شـعله‌ور« جدیدتریـن سـاخته حمیـد نعمـت‌الله بـه 
تهیه‌کنندگـی محمدرضـا شـفیعی کـه چنـدی پیـش فـرم حضور در سـی و 
ششـمین جشـنواره فیلـم فجر را پـر کرده بـود، تحویـل دفتر جشـنواره فیلم 

فجر شـد )تسـنیم(
توسـط  فیلم‌هـا  از  ۷۰درصـد  از  »بیـش  گفـت:  داروغـه‌زاده  ابراهیـم   
هیأت‌انتخاب دیده شـده اسـت و این پروسه تماشـا و بررسی فیلم‌ها همچنان 
ادامـه دارد. مـا طبـق آیین‌نامه تمام کارهـا را انجام می‌دهیـم و اتفاقی خارج از 

آیین‌نامـه جشـنواره رخ نخواهـد داد )خبرگـزاری صبا(
 »اتـاق تاريـك« آمـاده نمايـش در جشـنواره فجـر م‌ىشـود / مراحل فنى 
جديدتريـن سـاخته روح‌الله حجـازى بـا بازی سـاعد سـهیلی و سـاره بیات به 
روزهاى پايانى رسـيده تا فيلم براى حضور در سـى و ششـمين جشـنواره فيلم 

فجر آماده شـود )پارسـینما(
 نسـخه اولیـه  فیلم سـینمایی »کامیون« سـاخته کامبوزیا پرتـوی به دفتر 

سـی و ششـمین جشـنواره فیلم فجر تحویل داده شـد.)خبرگزاری صبا(
 »مصـادره« بـه كارگردانـى مهـران احمـدى از معدود فیلم‌هـای کمدی در 

جشـنواره فجر امسـال اسـت )فیلمیران(
 فیلم سـینمایی »دوباره زندگی« اولین سـاخته بلند سـینمایی رضا فهیمی، 
در حالی به مرحله سـاخت موسـیقی رسـید که پیش‌بینی می‌شـود نقش‌های 
متفاوت گلاب آدینه و شـمس لنگرودی بازیگران این فیلم، در جشـنواره فیلم 

فجر امسـال با اسـتقبال مخاطبان همراه شود.)تسنیم(
 بـا توجـه به تعـدد فیلم‌هـای اجتماعی متقاضی حضـور در جشـنواره فیلم 
فجـر برگزارکنندگان جشـنواره سـعی بر حضور آثار کمـدی در میان فیلم‌های 

بخش مسـابقه و تنوع آثار هسـتند.)فارس(
 سـتار اورکـی موسـیقی »دوبـاره زندگـی« را سـاخت/ آمـاده سـازی برای 

جشـنواره فيلـم فجر)کانال تحلیلـی نگاتیو(
 فیلـم »طلاقـم بـده بـه خاطـر گربه‌هـا« بـا نویسـندگی و کارگردانـی 
محمدعلـی سـجادی و تهیـه کنندگی محمد رضا مصباح پـس از طی مراحل 
فنـی بـه پایـان رسـید و جهـت نمایـش تحویـل دبیرخانه سـی و ششـمین 

جشـنواره فیلـم فجر شـد)فارس(
 داروغـه‌زاده در مـورد خبـر »ارزیابـی هیـات سـه نفـره پیـش از بررسـی 
هیـات انتخـاب« در فضـای مجـازی، گفت: این خبر شـایعه‌ای بیش نیسـت 
و آثـار راه یافتـه به جشـنواره توسـط هیات انتخاب دیده می‌شـود. )باشـگاه 

جوان( خبرنـگاران 
 تکذیـب یـک ادعـای بی‌سـند دیگر از یـک رسـانه ارگانی اصولگـرا/ دبیر 
جشـنواره سـی و ششـم فجر گفت: انتشـار اخباری درباره برگزاری جشـنواره 
در بـرج میلاد و تشـکیل هیات سـه نفـره برای بازبینـی آثار شـایعه‌ای بیش 

مخاطب( نیست)سینما 
 محمدمهـدی حیدریـان رئیس سـازمان سـینمایی گفت: ما باید جشـنواره 

بازتــــاب
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